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  تاریخ طبری مستندات ماجرای بنی قریظھ بھ روایت

  )   بی تغییر و کم و زیاد کردن متن تاریخ طبری   (
  

جھودان ]پس خداي عزّ و جلّ پیغمبر را فرمود كھ منشین تا از غزات بني قریظھ و [ آن  «

چون بھ درِ  حصار رسید و  .ن رفت نماز دیگر نپردازي . پس دیگر روز پیغمبر علیھ السّلام بیرو

اي كپیان و اي خوكان ، چگونھ دیدید حكم خداي ؟  : پیغمبر را بدیدند ، در ببستند . پیغمبر گفت

گفتند یا محمّد ، تو ھرگز چنین نگفتي ، امروز چرا مي گویي . پیغمبر گفت : خداي عزّ و جلّ 

د . پس آن جھودان را مھتري بود نامش كعب بن اسد و بیست روز بر درِ  حصار بمان . چنین كرد

، جھودان را گفت : اي مردمان ، از سھ كار یكي بكنید : یا فرو شوید و بھ محمّد بگروید و جان و 

خواستھ و فرزندان برھانید . گفتند ما این نتوانیم كردن كھ ما را جز شریعت تورات بھ كار نیست و 

اكنون شمشیر بر گیرید و زنان و فرزندان را ھمھ بكشید و خواستھ  : بر این بَدَل نگزینیم . گفت

ھمھ را بسوزید ، و آنچھ پنھان شاید كردن پنھان كنید و روي بھ حرب آرید ، تا اگر دست بر شما 

بود كس بر زن و فرزند شما خرم نشود و خواستة شما نخورند ، و اگر ظفر شما را بود خواستھ 

. گفتند ما بھ زندگاني خویش زن و فرزند را نكشیم كھ از پس زن و خود بھ دست توانید آوردن 

فرزند و خواستھ ما را زندگاني بھ كار نیست . گفت پس امشب شب شنبھ است و محمّد ایمن است و 

داند كھ شما شنبھ كار نكنید ، بروید و امشب بر محمّد شبیخون كنید و او را با یارانش بكشید ، و 

  . اكنون شما دانید :از دارید و بروید . گفتند ما حرمت شنبھ نشكنیم . گفت شما این حصار دست ب

بعد از آن از پسِ  بیست و پنج روز كار بر ایشان سخت شد و از پیغمبر زینھار خواستند . پیغمبر 

گفت : من شما را بھ حكم خداي و از آنِ  من زینھار دھم . جھودان گفتند ما ھم چنان زنھار ده كھ 

ضیر را دادي كھ با خواستھ و زن و فرزند بھ شام شدند . پیغمبر گفت نكنم الّا آن كھ خداي بني ن

فرماید و حكم من بود . پس مردي بود و پیغمبر او را گرامي داشتي و او را بھ مدینھ دست باز 

تا  داشتھ بود ، و اندر میان جھودان او را ملك و خواستھ بود . جھودان گفتند او را سوي ما فرست

با او چیزي بگوییم ؛ و نام آن مرد بولُبابھ بود . پیغمبر كس فرستاد و او را بخواند و گفت : سوي 

این جھودان شو و ایشان را نصیحت كن از بھر خداي و رسولش . بولُبابھ برفت و بر در حصار 

د بھ این مر شد . جھودان گفتند چھ گویي كھ محمّد ھمي گوید كھ بھ حكم من از حصار بیرون آیید .

زبان پاسخ نداد و لیكن ریش خویش بگرفت بھ دست ، و یكي دست بر گلو بمالید كھ سرھایتان ببرد 



. پس برگشت و بھ لشكرگاه پیغمبر باز آمد . و پیش از آنكھ او برسید ، جبریل بیامد و پیغمبر را 

ذینَ آمَنُوا لاتَخُونُوا االله وَ آگاه كرد كھ این مرد خیانت كرد و چنین كرد و آیت آورد و گفت : یا اَیُّھا الَّ

الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا اَماناتِكُمْ وَ انتُم تَعلَمُون . و این مرد آن خیانت از بھر خواستة خویش كرد كھ او 

را اندر میان جھودان بود . پس آن جھودان بھ حكم پیغمبر از حصار بیرون آمدند ، گفتند اي رسول 

بر حكم مھتر شما سعد بن مُعاذ بسند كردم . گفتند  : را ببخش . گفت خداي ، با ما نیكویي كن و ما

ما نیز بسند كردیم . و این سعد را تیري بر دست زده بودند و خون ھمي آمد و باز نمي ایستاد . آن 

ھمھ را گردن بباید  : جھودان برفتند و سعد را بر اسبي نشاندند و پیش پیغمبر آوردند . سعد گفت

پیغمبر شاد شد و گفت : یا سعد ،  . شان غارت كردن و زن و فرزند برده كردن زدن و خواستھ

حكم چنان كردي كھ خداي بفرمود . راست چون جھودان این سخن بشنیدند ھرچھ بتوانستند 

گریختن ، اندر بیابان بگریخت ؛ و آنچھ بماندند ، و مردمان این حصار ھشتصد مرد بودند ، پیغمبر 

دستھا ببستند و خواستھ ھا برگرفتند و بھ مدینھ باز آمدند بھ آخر ذي القعده . و بفرمود تا ھمھ را 

  . دستھاي این مردمان سھ روز بستھ بود اندر آن زندان تا خواستھ ھا ھمھ بھ مدینھ باز آوردند

 پس پیغمبر بفرمود تا بھ میان بازار مدینھ چاھي بكندند و پیغمبر علیھ السّلام بر لب آن چاه بنشست

و علي بن ابي طالب را و زُبَیر بن العوّام را بخواند و گفت شمشیر بكشید و یك یك را گردن ھمي 

زنید و اندر این چاه ھمي افگنید . و كودكان و زنان را عفو كردند الّا آن كودكاني را كھ موي زھار 

د كھ از بام حصار بر آمده بود كھ ایشان را نیز بفرمود كشتن . و یك زن را بكشتند . و آن زني بو

سنگي انداختھ بود و مسلماني را بكشتھ بود . و چندي را مردم اصحاب بخواستند از بھر خویش . و 

مردي بود از یاران پیغمبر نام او ثابت ، و مھتري بود از جھودان نام او زَبیر و این زبیر ، ثابت 

بت ، زبیر را بخواست و زن و را اندر وقتي بھ خون آزاد كرده بود بھ گاه اسیري اندر . پس ثا

زبیر ] از حال اھل بیت و خویشان بپرسید . ھر كھ  [ فرزندش را . پس این ثابت پیش زبیر آمد و

زبیر او را نام برد گفت بكشتند . زبیر ، ثابت را گفت اكنون نیكویي تمام كن ، و مرا نیز از پسِ  

  . ابت شمشیر بر گرفت و سر او ببریدایشان بفرست كھ مرا زندگاني از پسِ  ایشان نباید . ث

پس خواستة جھودان قسمت كردند و خمس آن ھمھ پیغمبر بر گرفت و كنیزكي دیگر ، و پیاده را 

یك بھر بداد و سوار را دو بھر . و سنّت این قسمت بر این گونھ بماند تا رستخیز ، و این اندر ماه 

 « . ذي القعده بود بھ سال پنجم از ھجرت
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..................................پنجاه سالھ.با قد متوسط و درشت اندام با زخمي عمیق برپیشاني و با لباس علي
 امروزي

اي بي اعتنا و بي حالت و با لباس امروزي ..لاغراندام..با چھره............................محمد  
.......................................لاغر اندام.ھیكل متوسط.رو بھ پیري.با لباس امروزيطبري  

...............................................مشاور یھود بني قریظھ با لباس امروزيكعب بن اسد  
.................مشاور و بزرگ اوس با لباس امروزي.سعد بن معاذ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 ای دریغا نازک آرای تنم
 

مبوی خون می آید از پیراھن  
 
 
 
 
 
 
 
 

 پرده اول
 
 
 
 

قدر پایین آمده .نورافكنھا پیداست.پرده سفیدي از بالا صحنھ را از تماشاگران جدا مي كند و اینصحنھ باز است
آن فیلم مستند نشان داد: است كھ بتوان بر روي  

  ,منتظردر میان سربازان و    , مسخ شده چھرهبا  ر درصفوفی نزدیكبسیا دست بستھ اسیران
" و می پذیری؟  دین ما را" فریاد آنگاهبسمت چپ و راست صحنھ رفتھ و كھ با ضرباھنگي دھشت بار یك بیك

بیگاه زنان از دور دست ھاي گاه وصفیر فرود آمدن شمشیر و فریاد -  از اندكي مكث پس  
 وپاشیدن خون بر پرده كھ آرام آرام پرده را یكپارچھ خون رنگ مي كند.

 
 
 
 
 

 پرده پس مي رود.
 

 صحنھ اول
 
 
 

 
روي سكو تھ صحنھ یك میز بلند با سھ صندلي .  وبي كھ با گل سفید رنگ شدهكوچك زشت.دیوارھاي چ یك اتاق

یین تند نویسھا مشغول كار و پشت بساطشان نشستھ اند.سكو پا يبراي اعضاي ھیات گذاشتھ شده.جلو  



 طرف راست وكلاي ھیات بررسي مشغول ور رفتن با توده اسناد ھستند.
گذاشتھ شده است. بن ابیطالب عليروبروي آنھا روي یك سكو میز و صندلي وكلاي   

تند.از در جانبي دست راست وارد مي شود.دو نفر وكلایش ھمراه او ھس بن ابیطالب علي  
تابش مضاعف مي گیرد. متھمھدایت مي كند.نور بر جایگاه  متھماني اورا بھ سمت جایگاه شیك من  

 وكلاي او بساطشان را پھن مي كنند.
 ------------------------------------------------------- 

سردار و -بن ابیطالب علي -چند دقیقھ بھ ساعت ده و وسي در روز دوازدھم از سال سیزده ھزار و سیصد :علي
قاید و عدر ساختمان سیزدھم  و در بارگاه شماره دو بھ سووالات ھیات بررسي در باره -مشاور سپاه و خلیفھ سابق

جواب مي دھد. ه استخودش كھ مظنون بھ عدم اجراي عدالت بود روابط و اعمال شخص  
 

تھ صحنھ انداختھ مي شود. روي پرده ھاي سفید اعظم مقرب ملك تصویري بزرگ از جاثلیق سیزدھم  
:بھ جایگاه بر مي گردد.صدایي كھ از فرط ھیجان مي لرزد از بلندگو پخش مي شود علي  

نوین را بازھم بھ تاخیر مي  دورانيپس چرا ما برقراري - ه اند:اگر شكاكان در عرش اعلا رخنھ نكردجاثلیق
 اندازیم؟

ھاي تازه  ھھریمن با شتاب مضاعف مشغول گشایش جبھكھ ا ددر حالي كھ یاران ما روز بھ روز گزارش مي دھن
...اینگونھ تزلزلھا از تبعات چیست؟ما ھمچنان در حال عقب نشییند. شکاک مرزبانان- است  

بارگاه متعال رو بھ نابودي دارد از بس كھ تعارضات شگفت در باب حسابرسي دیرھنگام و مماشات دیوان عالي با 
حالا باید  ه اند.آنھا كھ قھرمان جلوه كرد ھ اند.آنھا كھ باعث تردید افزونتر گشت.................شده استبزرگان حادث 

؟عادل بوده اند یا ظالمیا آن اشخاص آ:بفھمیمتا . پاي میز حساب حاضر شوند  
 

.حاضران برمي خیزند.داز دري كوچك در تھ صحنھ وارد مي شون تحقیق اعضاي ھیات  
 بعد ھمھ مي نشینند.

 
براي داشتن مرتبت قدسي تحقیق كند. بن ابیطالب عليھیات مامور است كھ در خصوص صلاحیت این  :رییس  

.وكلاي ھیات تحقیق و رییس ھیاتفروھر بیژن.پرھام كسري.مسعود تورانعبارتند از: تحقیق اعضاي ھیات
رضا نامدارجھانگیر راد.عبارتند از:  

ه دارند.بر عھد فرامرز گورانيو  مھران ساعدرا  عليجناب وكالت   
نیست و مذاكرات كاملا محرمانھ خواھد ماند. محاكمھاین تحقیق   

 
را دیشب در  ماجازه مي خواھم بپرسم كھ آیا ھیچیك از آقایان مصاحبھ ملك اعظم جاثلیق سیزدھ رییس آقاي :ساعد

؟خیریا  دتلویزیون دیده ان  
؟دشما دیدی  تورانآقاي من ندیدم.  :فروھر  
جاثلیق را؟نخیر جناب ا از روي اسنادش بلندش مي كند)(لحظھ اي سرش ر :توران  
افتادم. عليجناب من از رادیو شنیدم.خیلي ھم تعجب كردم.فورا بھ فكر  :كسري  
شما مصاحبھ را شنیدید؟-رادآقاي  :ساعد  
جاثلیق اگر اشاره بھ جلسھ ما كرده بایستي علم غیب داشتھ باشد.جناب نھ. :راد  

داریم یا  مي  طرح این مصاحبھ این است كھ آیا ما مذاكراتمان را واقعا سري نگھ قصد من از رییسآقاي  :ساعد
 نھ.

من وظیفھ دارم از شما بپرسم از تركیب ھیات رضایت دارید یا -جناب علي....ما سعي خودمان را مي كنیم. :فروھر
 نھ؟



بلھ.با یك اما :علي  
؟چیستاماي شما  :فروھر  
اور و امیر لشكر را بررسي خواھد كرد.لذا ترجیح مي دادم كھ اعضاي ھیات این ھیات اعمال بغرنج یك مش :علي

.اھل عمل باشند.اھل نبرد وضرورتھاي آن  
اختیار با ما خوشبختانھ.شما لابد اطلاع دارید كھ در این قضیھ  بعضی از ما اھل عمل بوده اند و بعضی نھ.:كسري

.ه اندنبوده.مارا منصوب كرد  
بپرسم كھ آیا مایلند تا سووالات را با قید سوگند پاسخ دھند؟ عليناب جمي خواستم از  : فروھر  
البتھ :علي  

اجباري ندارید. :فروھر  
مي دانم :علي  

 بھ پا مي ایستد
كھ در جواب سووالات حقیقت و تمام حقیقت را بگویي و چیزي جز  دآیا بھ خدا قسم مي خوری عليجناب  :فروھر

 حقیقت را نگویي؟
بلھ :علي  

.رادبفرمایید در جایگاه.آقاي  عليجناب تحقیق آغاز مي شود. :فروھر  
بھ جایگاه رفتھ و مي نشیند. علي  
بلھ؟ است بوده اسلامسیف الاسلام یا شمشیر یکی از القاب شما .عليجناب  :راد  
در میان پیروان بلھ. :علي  
را بر خودتان نمي گذارید؟ لقبشما این  :راد  
دیگری ھم  لایقافراد .. اما اگر بصورت عملي نگاه كنیم دادمام را انجام مي فھ فرقي برایم نمي كند.من وظی :علي

.بوده اند این لقب برای  
بني قریظھ براي مثال در -در جایي كھ سردار بودید یا امیر لشكر–این نام در نبردھا شكل گرفت  :راد  
  شاید ھم در بني قریظھ..مكث مي كند...بلھ. :علي
بلھ..صدھا نفر...دقت كنید...یعني تمامي مردان را و در اسارت ..............پرونده نگاه مي كند.. ..بھ...........: راد

.....تصویر یك شمشیر دو شعبھ خون آلود ..................و نھ در ھنگام جنگ و با یك شمشیر ......مشابھ شاید این
اینطور نیست؟........ ..یكبیك ...و در زماني كوتاه.و کشتید گردن زدید.............در پرده بنمایش در مي آید.  

نخیر :علي  
نخیر؟ :راد  
الھي بود و ربطي بھ من نداشت.-اعدام اسرا در بني قریظھ یك تصمیم سیاسي تصمیم:علي  
عملتان تایید كردید.قبول ندارید؟با  راشماتصمیم بھ اعدام آن عده  :راد  
تا مقصود از تایید چھ باشد. :علي  
.درست است؟نقش مھمي داشتیداعدام ھا  كاراي ا در اجرايشم  :راد  
ام را انجام دادم.فرماني رسید و اجرایش را بھ دست ما دادند.... من وظیفھ :علي  
آن فرمان را بازگو كنید؟ محتويممكن است  :راد  
اعدام كل فتنھ انگیزان یھودي دربند بني قریظھ :علي  

مي افتد.نماھایي از اسراي در بند روي پرده ھا   
قبلي داشتیم. محدود تجارب چونخواستند تا اجرا كنیم.ازما : علي  
منظورتان از ما چھ كساني است؟-علي جناب:راد  
ارشدان سپاهمعدودی از :علي  
؟بودندچھ كساني این ارشدان  : در بنی قریظھراد  



: زبیر و خود منعلي  
 عكسھایشان بر روي پرده مي افتد.

؟رساندن این دستور را داشتیدیان بھ پا توانشما تنھا  :راد  
داشتیم. اھداف آن ما توان و ایمان لازم را در خصوص اجراي بي دغدغھ-نخیر :علي  
را مناسب مي دانستید؟برخوردی شما چھ نوع  :راد  
آزار دھنده و پیمان شكن در  عواملیكي از  .آن قوم كھ ما را بھ رشدي سریع و كم مخاطره برساند برخوردی :علي
محسوب مي شدند كھ ھنوز قدرتمند مانده بودند. ھم رقیبي از لحاظ نظامي گردمان بودند كھگردا  
؟ بھ این شكل چرا :راد  
شاید لازم بود كھ توان و برش ایمان خود و اطرافیان را دقیقا اندازه بگیریم كھ....كھ تا كجا مي شود پیش  :علي
.رفت  

امور در آن موقع از وظایف سرداران  قبیل ست كھ بالاخره اینیعني مقصودم این ا-این نوع اعمال نظامي :كسري
اینطور نیست؟- بود  
آدمھایي بودیم كھ تجربھ و جرات لازم را داشتیم. از آن گونھ بلھ.چون ما :علي  

.شما در آن موقع چھ حالي داشتید؟..........صحیح :كسري  
این سوال را بعدھا از خودم كردم.نمي دانم.... :علي  
بھت زده شده بودند  شان. مردانحس بھتری داشتمھ سعد حكمیت خود را انجام داد و زنان را قلم كشید.من وقتي كاما

اوضاع را در كنترل داشتند. ما اما سربازان  
شما كھ با اعدام مردان مخالفت نكردید؟ :راد  
.........ی: ما دلایل مخالفعلي  
  كردید؟من دارم مي پرسم كھ شخص شما مخالفتي  عليجناب  :راد
.ولي اصرار نكردم.اصرار خاصي نكردم.بود اندکی تردید در من ھم ابتدا  :علي  
دلیل ھیچ بعد از آنكھ بر اسرا دست پیدا كردید و حكمیت ھم بنفع شما صادر شد بعد مقصودتان اینست كھ  :راد

كھ نباید اعدامشان كرد؟ مخالفی نیاوردید  
خواستند.ننخیر. نظر مرا  :علي  
كھ حد اعلاي تاثیر را داشتھ باشد بشكلي تصمیم گیري  كشتار كامل مردان یك قوم  نحوه شما در -عليجناب  :راد

 دخالتي نداشتید؟ 
.ولي معني آن این نیست پاسخ مي دادیمرا كھ از ما خواستھ بودند  سووالاتيما بعنوان سردار و مشاور سپاه  :علي

ام شوند.كھ ما بدین ترتیب كاملا موافق باشیم كھ ھمھ اعد  
جلادان .........مي كند. فروھر...نگاھي بھ .......شما قطعا مي دانستید كھ یكي از مجریان و درستتر بگویم. :راد

.اجراي این تصمیم شما خواھید بود  
ما با این لحن مخالفیم. رییسآقاي  :ساعد  
موافقم. :فروھر  

چطور است؟باشد.جلاد نمي گویم.ھمان مجري امر :راد  
نقدر كھ در عمل معلوم شد.نھ آ :علي  
چند نفر كشتھ شدند؟ :راد  
اي نفر ھشتصد و خرده :علي  
در این خصوص ناراحتي روحي پیدا كردید؟ :راد  
من كسي را نمي شناسم كھ در چنین موقعي پس از اعدام این تعداد نفر ناراحتي روحي پیدا نكند. :علي  
این حاكي از مختصري تضاد روحي نیست؟ :راد  
یعني؟ناراحتي روحي پیدا كردن؟چي  :علي  



یك قوم و بعد گرفتار ناراحتي روحي عواقب قضیھ شدن مردان ھمراھي در قتل عام. پاكسازي و نابودي كامل  :راد
؟عليجناب از طرف دیگر.این تضاد روحي نیست؟  

چرا این تضادي است كھ سالھاست مبتلایش ھستم. :علي  
ممكن است كمي توضیح دھید؟  :راد  
 و آرامش نعمت وفور باعث بودممكن  ی کھیگیري اھداف بزرگ تبعات وحشتناكي پیدا كرده است. اھدافپ  :علي

ھم بشود.بی منتھا  
منظورتان عصر طلایي الھي و نھر شیر و عسل و این جور چیزھاست؟ :راد  
.رفتھ اندكار در راه غلط ب كس چیز و .بدبختي ما اینست كھ ھمھ.....بلھ.نعمت و رحمت فراوان براي ھمھ :علي  
منظورتان از ھمھ كس كھ ھا ھستند؟ عليجناب  :راد  
ھمیشھ نیست. نبوده و .دنیا براي اھداف بزرگ آماده....................- از ھر نوع-با شھامت شجاعایمانداران  :علي

 از مرحلھ پرت است.
حالا دیر نیست كھ دنیا را بھ مرحلھ برگردانید؟ :راد  
بكنم.خود دنیا باید برگردد. وانستمنتمن ھمچین كاري  :علي  

براي آن مرتكب شدید كھ  یعني شما مي خواھید بھ رندي مانند من بگویید كھ اعدام این افراد را عليجناب  :توران
ترسي كھ  یعني كشتار را براي آن نكردید كھ بھ كمكو نھر شیر و عسل راه بیاندازید؟ در این رویا شریك شوید

برنده شوید؟ ي دیگر ھمھادر جنگ ایجاد كردید  
ما اعدامھا را براي آن كردیم كھ جلوي فتنھ را بگیریم.دست كم در اول نیت این بود. :علي  

براي اینكھ جلوي فتنھ را بگیرید؟ را كشتیداسیر دربند شما صدھا نفر  :توران  
ت عملي كھ فكر مي كردیم شددر پي جلوي ایجاد فتنھ بھ دست آنھا را بگیریم.بعد متوجھ شدیم كھ آنھا اصلا  :علي
ردیم.اینکار راک.....ولي بھر حال ما نبودند  
از شما نپرسیدند كھ موافقي یا خیر؟-قبل از مرحلھ اعدام -معذرت مي خواھم..از شما نپرسیدند :نامدار  
باشد.كھ موافقي یا نھ.از ما پرسیدند كھ چھ طور اجرا كنیم كھ حد اعلاي تاثیر را داشتھ  داز ما نپرسیدن :علي  

این حرف تماما صحیح است؟ :نامدار  
یعني چھ؟ :علي  

مخالفت نكرد كھ بجاي این تعداد اعدام آنھا را بھ اسارت یا تبعید محكوم كنید کسی یعني كسي مخالفت نكرد؟ :نامدار
 یا جریمھ ھاي سنگین كمر شكن؟

.ندخیال مي كنم مي ترسیدان قاطع..اما نھ چندھا بودشاید در نھان ذھن.نبود ازجانب سپاه ما خاصیمخالفت  :علي  
گفتید؟نمختصرحتی  چیزیشما  :راد  
 بنیادینی اختلاف  و آنھابین ما توضیح دادم كھبعضی ازسربازان  براي بعدھا البتھ.نبودم كھ تصمیم با ما گفت :علي

م. فرمان قاطع بود.آورد ھم لیھست. دلای  
بودید؟ن مخالفدر آغاز شما  :راد  
در آن مقطع تقریبا ممتنع ............كمي فكر مي كند...........من تھایي داشتندمخالفقطعا  - مخفیانھ - بعضی :علي

نخواھد داشت...باید  اساسي گفتیم كھ اسارت یا تبعید احتمالا چندان تاثیر اولیھ بودم.خیال مي كنم كھ در گزارش
سي این است كھ جلوي كشتار بزرگتر را قبول كرد تیغ شمشیر قاطع تر است.....و شاید ھم گفتیم كھ ملاحظھ اسا

 بگیریم...از این راه ھر چھ زودتر جنگھا را تمام خواھیم كرد.
این بھ این معني نیست كھ شما در حقیقت با تبعید یا جریمھ سنگین كاملا مخالف بودید و با بكار بردن اعدام  :راد

 موافق بودید؟
بتدا ما سردار سپاه بودیم نھ سیاستمدار و رھبر تصمیم گیرنده.در مسلما بھ این قطعیت خیر...نخیر.حداقل در ا :علي

.اجراي ایجاب مي كرد سرعت عمل را كھ شاید در جریان بودفتنھ انگیزیھای بسیاری  گرداگردمانآن روزھا در 
 این تصمیم دردناك بود.



ت؟بوده اس ھمشما نگفتید كھ اعدام دستھ جمعي خوب كاري بوده است و موفقیت آمیز :راد  
از لحاظ نظامي موفقیت آمیز بود..بلھ :علي  
از لحاظ نظامي...شكستھ نفسي مي كنید...تنھا ھا.. :راد  
نخیر..ھیچ ھمچو كاري نمي كنم :علي  
شكستھ نفسي نمي كنید؟ :راد  
در مظان گناه بوده ایم.ما با گناه زیست مي كنیم.ھمواره ما اھل عمل  :علي  
نیم.چھ خوب..قدري از گناه صحبت ك :راد  
نیست. دستمثل اینكھ منظورمان از گناه یك  :علي  
ایم..این  را پیش كشیدهاي كھ سالھا از آن گذشتھ...ھمین كشتار یھودیان بني قریظھ.... علت اینكھ این قضیھ :راد

با كارتان چسبیدید...یعني بھ نظر من این شدت و توجھ بھ ن زمان شما با آ است كھ مي خواھیم بدانیم كھ چرا در آن
وفاداري و ایمان صد در صد و چرا در بعضي از شھر ھاي دیگر تا حدودي مانع از این كار شدید و رفتارتان را 

اگر دوباره فرمان مي رسید اعدامھاي دستھ جمعي در جاھاي دیگر را تایید مي كردید؟ عليجناب  عوض كردید...  
معني نمي داشت. تا مدتھاچنین كاري دیگر  :علي  
چرا؟ :راد  
 كھ و برآورد ما ھم بر آن بود براي اینكھ ضربھ رواني سنگین زده شده بود و خبر پیچیده بود.....بھ ما گفتند :ليع

اعدام دستھ جمعي وسیلھ ایست كھ مي تواند جنگھاي بعدي را فاتحانھ تمام كند. خبر  
دفاع كنید. بھ اینصورت بي عملي بعدھایتاناز لازم نیست البتھ:راد  
مي دانم. :علي  
نادات ھیات دیوان باعث تعجب شما شد؟تآیا مطالب و اس :راد  
باعث ملال خاطر من شد. :علي  
دقیقا چھ چیزي باعث ملال خاطر شما شد؟ :راد  
ه بسیاري را مرتبط كرد ایراداتنادات شود.در این ھیات تاین كھ سالھا تلاش وكار من منجر بھ این قبیل اس :علي
  اعمال من. معدودی ازبا اند
؟ مثلا :درا  

ام بودهن اساسا من با اعدامھاي دستھ جمعي مخالف گفتھ اند کھ اینكھاز جملھ  :علي  
نادات موجھ نیست؟ت..با توجھ بھ گفتھ ھاي قبلیت بھ نظر شما این اسعليجناب  :راد  
موجھ نیست. :علي  
جھ؟بھ ھیچ و :راد  
بھ ھیچ وجھ. :علي  
اسناد ھیات را اساس بحث قرار مي  البتھ صحبت كنم.منھم ان مي خواھم درباره روابط و تصمیمات دیگرت  :راد

در پرونده ضبط بشود. ھم اظھاراتدھم و مي خواھم كھ این   
ھم در پرونده ضبط شود.جناب علي لازم است كھ جواب  رییس:آقاي گوراني  
گوراني:بسیار خوب آقاي فروھر  

این قضیھ اعدامھا کنھ با  د از این رویداد جناب علیقبل و بعبھ نظر من بین اعمال و افكار جناب رییس .... :راد
در  کاملا رابطھ اي موجود است.بنابراین من مي خواھم بھ من این حق داده شود تا جناب علي و سایر شھود را

 خصوص این مسایل مورد سوال قرار دھم.این امر بھ نفع خودشان است.
قابل قبول است.:فروھر  

جلو چراغھاي پاي صحنھ مي ایستد.پرده ھا بستھ مي شود.پیش مي آید و  رادتغییر نور.  
 



در  عليجناب  مي كنند.وقتي كھ من شروع بكار كردم. تصور كنند من غرض دارم.اشتباه کسانی :ممكن استراد
كھ ازنزدیك مثل تمام این موارد  یحكمتشبھ نوعي احتمال با بود. آن دوران چشمگیر بودمیان سرداران 

درخشان بنظر مي رسد.اما دورتر كھ مي شوي  رنگ مي بازد.بعد كھ من پرونده ي مي كند....ا .خنده.....مشابھ
چطور من مي توانم از او خاطر جمع باشم؟من ھایش را مطالعھ كردم.این پرونده ھا بت را بھ ابولھول مبدل كردند.

 نتوانستھ ام راه حل چند نكتھ متناقض زندگي او را پیدا كنم.
فلان یا بھمان  منمي توانم بگوی ھنوز رفتار او را در بني قریظھ پیدا كنم.ولي در عین حال لعلاملاک من نتوانستھ ام
من بھ این نتیجھ رسیده ام كھ در تحقیقات جدید عدم صلاحیت اوست.مسایل قابل بحث است.بر  قطعی موضوع دلیل

نھفتھ زه ھایي را كھ در زیر آن حقایق عیني اكتفاي بھ حقایق عیني كافي نیست.آیا نباید اندیشھ ھاو احساسات و انگی
 عليجناب موضوع تحقیقات خود قرار دھیم؟اگر بخواھیم در خصوص صلاحیت  ھم بررسي كنیم و آنھا را رااند 

بھ حكم قطعي برسیم این تنھا راه ممكن است.آیاباید لبخند ابولھول را با كارد قصابي تشریح كنیم؟وقتي كھ امنیت و 
 یاتعال بھ آن بستگي دارد .بلھ باید بكنیم.بلھ...تصمیمات و اتفاقات فراموش شده... بھ عمد وتداوم بارگاه م

 سھو...اینھا تاثیر گذارند..وباید بررسي شوند...
بطرف صحنھ باز مي گردد. راد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 صحنھ دوم
 

اید؟ بوده زیر تیغ شما ھیچ گاه  عليجناب  :راد  
سایھ اش را بدنبال خود داشتم. :نھ.ولي مدتھاعلي  
:فرزاندانتان چھ؟راد  
:نھ در آن ھنگام...ولي سالھا بعد بلھعلي  
اید؟ آیا شما ھیچگاه بھ اساس عقاید خود شك كرده عليجناب  :راد  
:نھعلي  
تان چطور؟ :فرزندانتان...خوانوادهراد  
:شاید....نمي دانمعلي  
و نزدیكان..یاران دیگر؟:راد  
...اما محو بودند....بردي و برشي نداشتند..داني كھ شك كرده بودن:بلھ بودند كسعلي  
؟د:بیان نمي شدنراد  
حتي حالا كھ سالھا گذشتھ و محوشده آن روزھا....گم بودند ولي بودند.:نھ...علي  
اید؟ داشتھ مخالفتبا بعضي از آن عقاید  ھم :آیا ھیچ وقت شما خودتانراد  
ام. ام نوشتھ را در نامھ جوابیھ .من ھمھگاھي:علي  

باز پرسي را ادمھ مي دھد. نامدار  
را ذكر مي كنید.مراد شما از این كلمھ دقیقا "علاقمند بھ بازنگري" اتشما در صفحھ پنج نامھ خودتان كلم:نامدار
 چیست؟

باشد و مایل مخالف یك مجموعھ اعتقادات ي ازیآدمي است كھ كھ با قسمتھا بھ بازنگري :مراد من از علاقمندعلي
حاصل شود.کلی اشد تغییراتي صورت بگیرد بدون آنكھ انفكاك ب  

:بھ حسب تعریف خودتان شما علاقمند بودید؟نامدار  
.ي شدمعلاقمند بھ باز بینبعدھابودم. تمام وکمال من معتقدابتدا نخیر.:علي  

؟آغاز شد این علاقمندي :كينامدار  
مھ ھنوعي گرم كار بودم و احساس مي كردم بھر حال :پس از دیدن نتایج آغازین نبردھاي اولیھ ولي بعدتر بعلي

در ابتدا. دست كمچیز نسبتا روي غلطك افتاده و پیش مي رود.امیدوار كننده بود.  
ھم متغیر شد كمي نا امید شدید.اینطور نیست؟ یاران :ولي وقتي خشونتھا كمي بیشتر شد و نیاتنامدار  
ال تغییر بودیم.در ح بنوعی و تا حدودی :گمان مي كنم ھمھ ماعلي  

:ولي در آن روزگار مانند قضیھ اعدامھا گاه گاه كمي مردد بودید بلھ؟نامدار  
:منظورتان چیست؟علي  

:منظور بنده این است كھ انگیزه ھایتان را كشف كنم.نامدار  
:انگیزه؟در باب چھ؟علي  

ھمھ ما قدرتمند تر شده بودیم و توانمند :بلھ.علي:شما روابطتان را بعدتر  با چند تن از یاران ھمراھتان بریدید.نامدار
 تر و تغییر در روابط اجتناب پذیر بود.

یا در ؟چطور اعدامھاي محدود بعدي توافقات در باب .مثلا در بابعليجناب :ھمھ روابط گمان نمي كنم راد
 نھروان؟

اینطور نیست؟  ..فتنددیگر ر ھایواز راھتغییر كردندو شك كردندو بریدند اینجوربگیر و ببندھادر اوج بعضي    
تعصب؟نوعدوستی؟چھ بود؟سیاست؟قدرت؟ آنھاانگیزه   

و بیشتر بھ علت انگیزه  عاطفی.اما كمتربھ موجب انگیزه ھاي .خبر بعضی ھایشان بھ من ھم رسیده بودشاید:علي
ع گم مي با وجود خشونت آن روزگار ھم ھمچین عواطفي وجود داشت.با اینكھ در ازدحام جمالبتھ .بود سیاسیھاي 



و جرات ابراز نداشتند.اما بودند كساني كھ بر فرض آنھا این بي عدالتیھا سخت نومیدشان مي كرد و با وعده  ندشد
 امتحان و قضاي  الھي راضي نمي شدند.

؟ھ؟بلندھم جزو اینگونھ افراد بود تاناز یاران نزدیك :راد  
کم و کمتر:علي  
تا كي برقرار بود؟ انشكش:راد  
خیال مي كنم تا دم مرگ.اگر بودند پس  :اگر بودند:علي  
بود؟ چطورواکنش شما :راد  
.اندداشتھ  صحبتھاییبا من مخفیانھ داشتھ باشید كھ  تانگمان مي كنم كھ در گزارش (پس از اندكي مكث):علي  
؟مستقر ھم در آن بود علیھ حاکمیت ؟شورشصحبتھایی:چھ راد  
صلاحیت من ارتباطي پیدا مي كند؟ :بھ شما ارتباطي پیدا مي كند؟این موضوع بھعلي  
درباره چھ صحبت مي كردید؟ عليجناب  :راد  
:بھ شما نخواھم گفت.علي  
:بھ من نخواھید گفت؟راد  
:نخیرعلي  
از جایگاه بلند مي شود و بھ طرف نیمكت در كنار اتاق رفتھ و بر آن مي نشیند. علي  
ترك كردند.جایگاه شھادت را  عليجناب :در صورتجلسھ قید كنید كھ راد  

نیست و  طاین طرز سوال كردن اعتراض دارم.این سوالات بھ مسایل مطروحھ مربو ھمن ب رییس:آقاي گوراني
را ھم مورد تجاوز قرار مي دھد. ليجناب عحریم   
خواھش مي كنم بھ جایگاه بر گردند. عليجناب :اعتراض وارد است.....از فروھر  

دي نداشتم.بنده از آن سوال منظور ب عليجناب  :راد  
 

 تغییر نور
جلو مي آید و نزدیك چراغھاي پاي صحنھ مي ایستد.پرده ھا بستھ مي شود. كسري  
دارم جور در نمي  جھان:شاید بھتر بود این كار را قبول نمي كردم.این بازپرسیھا با تصوري كھ من ازكسري

ش مي برد؟آیا آدم تحقیر شده آید.این مسایل خصوصي بھ كسي چھ ربط دارد؟این تحقیرھا چھ كاري را از پی
ادامھ یابد  با اتکا بھ اینجور سوابق كارھاجور اگر ایناما این ھم ھست کھ صلاحیتش از آدم تحقیر نشده بیشتر است؟

من كھنھ ھانھ شاید عقاید عدالت خوا نمیعني اطاعت بیش از این ھم مي شود؟نمي دا سرانجام ما بھ كجا مي كشد؟
.حالا كھ عمل اینقدر اھمیت یافتھ باید از یمعبودیت  مضاعف را گردن بگذار طوقكھ  ناچاریمشده است.شاید ھم 

عمل کھن ه كشي كرد.بھر حال اینھا این احساس را دارند كھ باید در این سیر ھم حسابوسنت دستورات و نظرات 
امر  ایل فرضی بھ کسبو ھم م اندیشھ آدم چطور مي تواند ھم تازه باشد .كنند.بھ فرمانھا.بھ خواستھ ھا.بھ"یقاتلونھا"

بي تردید عمل كند؟ بی استثنا و را ییفرمانھا چنین تمامو ھم  مطلوب  
این كارھایي كھ انجام شده تحت لواي عرش اعلا فرقش با ظلم فرمانرویان زمیني دیگر چیست؟شاید ھم من مبالغھ 

باشند.ولي این جریان مرا آزار  رویایک  مي كنم.شاید بازھم سالیان سال بسیاراني بپذیرند عامل و مجري محض
كھ بھ این سوال و جوابھا گوش مي دھم از خودم مي پرسم آیا این قضیھ بني قریظھ داستاني  رمي دھد.من ھمینطو

 بمراتب كھن تر نیست؟
بھ صحنھ باز مي گردد. كسري  

 
 
 
 



 صحنھ سوم 
______________________________________________________________________  

 
ھ موافقید كھ در مورد یك علاقمند تبا این نك عليجناب حالا كھ صحبت ازبررسي ذھنیت ھم در میان است  :نامدار

خطراعمال نارواي اینچنیني بالقوه كمتر است؟ ...بالقوه خواه..یك اصلاح بھ تغییر  
.بستگي بھ شخص دارد............بالقوه بلھ :علي  

از علاقمندان جدي تغییرات اساسي در نوع ھانتان اي از ھمرا ن حقیقت دارد كھ عدهآیا ای عليجناب  :نامدار
 برخوردھا بودند؟

تمام چیزھاي بد نمود - نھ چندان زیاد.كمتر از اوایل كار. در آن زمان جذبھ موجود ھمھ اینھا را محو مي كرد :علي
یيخولیاند.یھ جور شیفتگي غریب مالیلااقل بي اثر مي شد یبا جذبھ پیرامون  

مم این است: چرا آنھا گرداگرد شما را گرفتھ بودند؟ھچیزي كھ نمي ف :نامدار  
وآنھا اینرا  مان.خواست ھا و آرزوھاي شگفت نا كامھاحداقل در نظر ..براي اینكھ ما مقاصد بزرگي داشتیم:  علي

 می دانستند.
خودتان؟ یارانبراي جمع  تنھا:نامدار  
نھ الزاما :علي  

ن چھ بود؟ھدفشا :نامدار  
-.دگرگوني ھاي وسیع حول لواي عرش الھيترجیحا افكندن یك جور طرح نو :علي  

بعضي از شاگردانتان ھم بعدھا از جملھ این آدمھا شدند؟اینطور نیست؟البتھ  :نامدار  
شاید  :علي  
متفاوت بود.کم در اینباره بسیار  شدت و ضعف شکایاتشان دستاما   

كردید؟ ھبیان علت این حجم از اعدامھا چگونھ توجیشما این اشخاص را در  :نامدار  
توجیھ كردم..بلھ....بھرحال ھمھ پیرو بودند. و احتمال فتنھ گري من بعنوان وظیفھ و اطاعت از فرمان :علي  

پیرو محض؟لابد :نامدار  
انشان زب وشیرینی یک رویای بزرگ تاحدودی.بیشتر با نیت خراب نکردن آینده روشن پیش روبرای ھمگان :علي

 بستھ می شد.ھمواره در باغ سبز نشانشان می دادیم.
این طور نیست؟ .بسیارانی از ریشھ از این نمونھ مثالی حکومت بریدندبعدھا  :نامدار  
در  موجودبلھ.بھ نظر من غیر طبیعي ھم نیست.یك وقت بود كھ تجربھ حكومت ما براي ھمھ شاكیان از وضع  :علي

و بھ ھمین جھت امیدي ند.ولي امروز بھ این تجارب دردناك بدون توھم نگاه مي كنجالب بود دست كمجھان آنگوشھ 
.اما من احساس مي كنم كھ فشار آوردن بھ مردم ندرا كھ بسیاري از مردم بھ این تجربھ ھا بستھ بودند محكوم مي كن

غلط است. ھم در میانشان-بھر حال جایگرفتھ  -این اعتقادات مطلق و محكوم كردن  
یك نفر سردار سپاه كھ در معرض اینگونھ یک سوال دیگر.... .........من میل ندارم بھ كسي فشار بیاورم. :نامدار

بود؟نخطرناك  برای آرمانتان نمي كرده است.آیا واقعابوده است آیا احساس خطرخاصی  ھم وتعارضات مناقشات  
نھ :علي  

آدم چند نفر آشناي  آیین تازه و در حال شکل گیریدردل چنین   بھ نظر شما آن روزھا اھمیت نداشت كھ :نامدار
 متمایل بھ تغییرات....

در پناه چھ  ما سطح فرھنگ آن دوران را در نظر نمي گیرید؟فكر میكنید رشد بي وقفھ و آنچنان شتاب آلود :علي
ا باعث ؟اصولا آیا مي شود در سطح فرھنگ رشد یافتھ ھمچین تغییرات زودھنگامي ر دوھنگ رخ نمرسطحي از ف

.داشد؟نھ...خطر خاصي نبود...بدنھ جامعھ اصولا كاري بھ اینحرفھا نداشت یا دست كم بروز نمي د  
مراقبت ویژه اي؟برایشان نداشتید؟برنامھ اي  :نامدار  



.فلان عقیده بھمان درجھ اعتبار.فلان عمل بھمان درجھ منمي كرد عقیدتی وتجزیھ تحلیلرانخبگان معتقد  من :علي
بود.ما اگر در آن روزگار اینگونھ عمل مي كردیم ھرگز نمي توانستیم  ابلھانھ ومراقبتھا محاسبات اعتبار.این
ا را بكار گیریم.شاید مي شد در ھمان محدوده بھ رشد خود ادامھ داد ولي فكر نمي كنم كھ مي توانستیم ھبھترین آدم

 كار ي اساسي را پیش ببریم.
از این یاران در عقاید نوین خود مصرند چھ كردید؟ شما وقتي كھ فھمیدید كھ بعضي :نامدار  
منظورتان چیست؟ :علي  

آیا روابط خودتان را با آنان قطع كردید؟ :نامدار  
نخیر :علي  

چرا نكردید؟ :نامدار  
واینکھ خودشان ھم درایراداتشان متزلزل  براي اینكھ بنظر من شرط دوستي با این جور كارھا مغایر است :علي

.یی کھ بھ تصمیممان یقین داشتیمھاھمچون ما بودنددر برابر  
؟شتفرمانھاي رسیده بھ شما مغایرتي ندااطاعت مطلق از با شرط  :نامدار  
...نخیرچي؟ :علي  

عالی مطرح نکردید؟ نظرات آنان را درمحضر رھبرشما  :نامدار  
نھ چندان :علي  

؟معترضان ھم روزگارتان را بھ فراموشی سپردید سخنان :نامدار  
موثر نبودند.اگر بودند  :علي  

 ھ دوستي با علاقمندان تغییر را با بی اثر سازی نظراتشانبرایتان ھیچ اشكال نداشت كھ اینگونھ تظاھر ب :نامدار
 وفق دھید؟

ر دمطرح سازی چنین حرفھایی و  با نظراتشان موافق نبودماین موضوع چھ ارتباطي با این امور دارد؟من  :علي
.ھمین.نی تنھا برایشان خطرساز بوددل آن شور و جذبھ ھمگا  

متشكرم :نامدار  
ندارید؟ عليجناب آقایان سوال دیگري از  :فروھر  
دستش را بلند مي كند. كسري  
اي در آن غلبھ شور عمومي و رویاھاي بزرگ از اینگونھ تجدید نظر طلب ھا  عدهمن تعجب مي كنم  :كسري

نیست ریخدر تاآنھانام و نشان اثري از اند كھ وجود داشتھ  
اند. ھمھ سعي در محوشان داشتھ :علي  

اند چرا  زگار معقول بودهوم ردمي مروكھ تا آنزمان از جنبھ سیر عم گونھ آدمھا نمن نمي فھمم كھ ای :كسري
اتفاق خاصي افتاده بود؟-اینطور بھ جھت دیگر غلطیدند.آنھم در آن جو  

مي دانم.شاید حتي با وضعیت آنروزگار ھم تند رفتھ بودیم.ن :علي  
نمي داني؟ :كسري  
و جسارتشان ھم افزونتر فكر مي كنم تنھا فرقشان این بود كھ بھ قدر دیگران عقاید ساختھ پرداختھ نداشتند :علي
آن آشوبھاي قبلي چون موم شده بودند و تازه منافع بزرگ ھم در پیش بود. اثر.دیگران ازبود  

منافع بزرگ؟ :كسري  
بھشت برین."تجری تحتھالانھار"و ده در پیشفتوحات گستر غنایم بزرگ :علي  

شما چھ؟ :كسري  
منھم تا حدود بسیاري چون دیگران. :علي  

یھایش براگاه سیلاب خروشاني ایجاد مي شود كھ سیلانش ترا با خود مي برد..مي ماني بر سر دو راھي؟با خ
كني و باحتمال زیاد  مي جریانش مخالفتكني بھ امید آنكھ شاید پس از آن آبادي بسیاري ایجاد شود یا با  مي موافقت

.شوي مي  غرق  



باید -مخصوصا بدست بنیانگزاران آن -آن رخ دھد دلام كھ آییني كھ اینگونھ وقایع در اینرا ھم فھمیده بھ ھرحال اما
باشد. ب رایك جایش خدست کم   

 
ھا بستھ مي شود.جلو مي آید و نزدیك چراغھاي پاي صحنھ مي ایستد.پرده  توراننور تغییر مي كند.  

 
با  البتھاز اینكھ جاثلیق سزدھم در قضیھ مداخلھ كرده و  مرییسصحبت كردم. بالا ترم مافوقمن دیروز با  :توران

جاثلیق سیزدھم بیھوده  بر آتش این ماجرا مي دمد.من گفتم كھ اینكار دیگر بزرگان را شورانده بسیار ناراحت است.
اینگونھ اعمال  ضربتی بحث كلي مي شود كھ با شرایط عليجناب عقاید  بنظر من بیش از حد درباره سوابق و

فقط مي خواھیم كھ علت انجام این نوع اعمال در زمان خاص را بیابیم.مرزداران مرتب عقب ما سازگار نیست.
پیشروي.ما باید حد فاصل عقاید ذھني و شرایط عملي آنھا و كارھاي عیني شان را  شگفت نشیني مي كنند و شك

تحت جذبھ روحاني یا اطاعت  -مخصوصا تحت لواي عرش اعلا- معین كنیم.باید معین شود كھ اینگونھ كشتار ھا 
یي خواھد رفت.این خط از فرمان نایبان و بي اختیار یا دلیل دیگري است.وھمچنین كھ تا كي بیم چنین كارھا

قوانین الھي است. مرز تخطی ناپذیرقرمز  
بھ صحنھ باز مي گردد. توران  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 صحنھ چھارم
 
 

قضایا مھم  ذھنیت پیرامون.جنبھ عملي قضایاست.در نظر من عليجناب  چیزي كھ مورد علاقھ من است. :توران
 نیست.عواقب آن مھم است.شما باید اقدامات لازم را جھت رفع فتنھ از پیرامونتان اعمال مي كردید.این طور نیست؟

بلھ :علي  
 جمعی از میاندر -بخاطر مصالح جمع- آگاھانھ عقیده شما آیا صلاح است كھ براي مثال یك نفر بیگناه را بھ :توران

 گناھكاران بھ ملكوت اعلي فرستاد؟
كي؟در آن روزھا یا حالا؟ :علي  

فرض كنیم حالا. :توران  
نھ. :علي  

در آن روزھا چطور؟ :توران  
ن ممكن تر مي رسید.در آن روزھا استثنا در این قاعده بھ نظر م :علي  

چرا؟ :توران  
در آن روزھا كساني كھ قصد نابودي مارا داشتند و ھمچنین توان انجام این كار را بسیار بیشتر بود. :علي  

بسیار در جمع اسرایتان ھست؟بیگناھان شما در آن زمان نمي دانستید كھ امكان  وجود  :توران  
اي كھ از شمول  .در بني قریظھ ھیچ جنبندهتورانیا مربوط است آقاي بلھ....اما تا آنجا كھ بھ جنبھ عملي قضا :علي

 پیمان منعقده میان ما خارج باشد وجود نداشت.
دادید؟مي بیگناه تشخیص ن -برغم این پیمان- ھیچكس را عليجناب شما :  توران  
كردم.نمي  یتفكیكھیچ  نھ.:علي  

چرا؟ :توران  
لزوم اجراي فرامین صادره.رشک دبھ علت مسالھ تعارض در وفاداري و :علي  

تعارض در وفاداري بھ چھ كساني؟ :توران  
بھ رھبر عالي واھداف عالیتر :علي  

:صحیح توران  
محل اعتبار نبود؟بیگناھان بھ ھر جھت بھ نظر شما احتمال وجود  :راد  
از ذھنم اینجور فکرھا را رانده بودم. اساسا:علي  
تان ن این كھ فلان كس فلان اسیر برایي بھ كار مي بردید براي تعییدر اتفاقات بعدي چطور؟شما چھ آزمایش :راد

 خطرناك است یا خیر؟
پیداكردن ......-حالا رھبر ھر كھ كھ بود-من برداشت شخصي خودم را نسبت بھ آن شخص گزارش مي دادم. :علي
ي كار مي كردیم.در بلبشوي نبردھا و حتي پس از آن خیلي مشكل بود.ما در اوضاع بسیار دشوار  انھبیگنا  
شما بھ سوال من جواب ندادید. عليجناب :راد  
را تكرار كنید.لطفا سوالتان  :علي  
تان خطرناك است یا فلان اسیر برای این كھ خاطرتان جمع شود كھ: شما چھ آزمایشي بھ كار مي بردید براي راد

 خیر؟
چھ آزمایشي؟در مورد كي؟بني قریظھ؟ :علي  
مثلا بلھ :راد  
رمان عالي را كھ بھ صحت آن اطمینان دارد رھا نمي كند .آنزمان كارھا بسیار ساده تر بود."گروھي را آدم ف :علي

اي. بي ھیچ مواخذهآیھ الھی منزل. كشتید و گروھي را اسیر كردید"  
كھ جنگجویان را تفكیك كرد؟ حداقل نمي شدخوب  :راد  



.ھمانطور كھ بعدھا فرزندان آنھا در كار ما فتنھ خوب نمي توان از دیگران ھم غافل بود....حتي كودكان. :علي
 كردند و ھمھ مان بھ چشم دیدیم.

كودكان آنھا ھم مظنون بودند؟ :راد  
را بھ اسارت بردیم و  کوچکشان و فرزندانھمیشھ اندكي ترس ھست...ولي بنا بھ گفتھ سعد زنان نھ ولي  :علي

اند.تاریخ گواه است. اشتھاند كھ ھیچ چیزي را بر جاي نگذ .بسیاراني بودهنكشتیم  
معذرت مي خواھم.شما كعب یھودي را مي شناختید؟رو مي كند) علي(علاقمند.بھ :كسري  
نھ چندان :علي  

با شما بر سر چھ بود؟ ام.نزاعش این آدم چگونھ آدمي بود؟من انگیزه ھایش را درك نكرده :كسري  
گویا ترس بزرگي داشت...... :علي  

ترس؟از چھ حیث؟ :كسري  
احتمالا حفظ توازن قدرت.توازن در قدرت مستقر در منطقھ.قبل از ما نوعي تعادل میان اقوام و قبیلھ ھاي  :علي

خطر را احساس مي كردند. اكنونپیراموني برقرار بود.آنھا مدتھا بود كھ مقیم بودند و  
اینگونھ ترسھا از نظر شما چھ وزني داشت؟ عليجناب  :فروھر  
طبیعي بود. :علي  
اجازه مي دھید بنده ادامھ بدھم؟ رییسي آقا :راد  

بلھ بفرمایید. :فروھر  
؟اعدامھاي بني قریظھ چقدر طول كشید بھ پایان رساندن:راد  
..گمان مي كنم: دست کم سھ روزعلي  
كارسختي نبود؟ :راد  
بلھ.بود. :علي  
: با دیگر اقوام یھودي ھم نبرد كردید؟ راد  
بارھا :علي  
ن اقداماتي ممكن است باعث كینھ دیریني گردد؟فكر نمي كردید كھ ھمچی :راد  
نھ :علي  
كرد؟می ن ھمبھ ذھنتان بھیچوجھ خطور :راد  
از چیزھایي كھ زماني -پیروزي در پیش است و فرمان صریح  ھمن گمان نمي كنم وظیفھ داشتھ باشم وقتي ك :علي

اي داشتھ باشم.ھ ممكن است رخ دھند ترس و واھم  
اي كھ قسمتي از آن بھ این ماجرا باز مي گشت سرباز  در آن موقع و ھم سالھا بعد كینھشما مي دانید كھ ھم  :راد

 كرد؟
میلادي این اتفاق رخ داد. در قرن بیستممن مي دانم كھ در :  علي  
چرا؟ :راد  
لابد آنھا ھم دیدگاھي مثل ما داشتند و شرایط ایجاب مي كرده است. :علي  
ستید؟شما رفتار آنان را صحیح مي دان :راد  
صحیح نمي دانم ولي مي فھمم. :علي  

و در ضمن من غلط مي دانم كھ شخصي را بعلت نتایج احتمالي اعمال وعقاید گذشتھ اش بھ محاكمھ بكشانند.من این 
 را غلط مي دانم.

بحث مي كنیم و درباره اقدامات جنگ  دردادن اینگونھ اتفاقات  اكنون ما داریم درباره نحوه رخ عليجناب  :راد
.است ھم رخ دادهپس از آن ناخوشایندي كھ احتمالا   

مي دانم ھستند آدمھایي كھ مي خواھند آنقدر دست وپاي مارا ببندند كھ دیگر ھیچ كار مھمي امكان پذیر نباشد. :علي  



فرمان در مورد رھبر عالیتان.آیا صحیح است اگر من بگویم كھ وفاداري طبیعي شما بھ ایشان نسبت بھ  :راد
ن مي چربید؟وجدانتا  

ام كھ چنین تعارضي در وفاداري من وجود نداشت. من قبلا توضیح داده :علي  
قل در آن الا-تر شما مھم بوده استبالا اتید كھ براي مقامھ اعقیده داشتگویی  ات شما درنامھ تانبنا بر اظھار :راد

ید.اینطور نیست؟ه ادداري كردخو وایراد ابراز جدي شك و تردید ھرگونھكھ كار یكسره شود ولي شما از-مقطع  
بلھ. :علي  
؟خیرننشدید. نظر معترض بر این بھیچوجھ شما :راد  
نھ :علي  
.عليجناب  من ھمین نكتھ را مي خواستم بدانم. :راد  

بھ طرف چراغھاي پاي صحنھ مي آید.پرده ھا بستھ مي شود. نامدارتغییر نور.  
طھ نظر حال مي سنجیم.بلھ.درست است.چون ما  داریم تحقیق مي اي مي گویند ما وقایع گذشتھ را از نق عده :نامدار

چیزھاي نسبي زیادند اما حقایقي ھم ھستند كھ كنیم كھ اینگونھ اعمال امروز ھم بھ این سادگي امكانپذیر ھست یا نھ.
.مخصوصا در نمي توان بھ سادگي بر آنھا قلم عفو كشید و بھ آساني از آنھا گذشت.این اساس بارگاه متعال باید باشد

سوالات ما مدعي .  سوالات ما واقع بینانھ استنیز وجود نداشتھ است. شگفتي این مورد خاص كھ الزام نظامي
عملي ھستند و من از بیان شدن این جور بحثھاي  یيگفتھ ھا ھااخلاقي نیستند.اما این مطلق عدالت مطلق و خلوص

حریم اشخاص.ما باید صاف و پوست كنده ببینیم كھ  فرضی اصولي شادم.یعني از این رفع شدن مانع قدوسیت
بني قریظھ بر چھ اساس بنیاد گرفت؟و چھ عواقبي در پي داشتھ است و خواھد داشت.و آیا در آینده  چون اعدامھاي

كھ –بارگاه الھي  قدوسیت نابوديدامي براي –تاریخ است  بي را تحمل كنیم یا نھ....این داممي توانیم چنین عواق
احت و خشونت و سختي اقدامات ما مي شود.باعث صر  

 پرده بستھ مي شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 صحنھ پنجم
 
 
 

ید یا نھ؟ ا ممكن بپرسم كھ آیا دادخواھي ھایي را كھ بھ مناسبت سالگرد بني قریظھ رسیده دیده علي جناب: راد  
مقداریش را دیده ام. :علي  
؟است كعب بن اسد ھم دادخواھي كرده :راد  
بلھ. :يعل  
چھ نوشتھ؟ :راد  
تان دارید. از آن در پرونده رو نوشتیك شكایت معمولي پس ازسالھا شكست.لابد شما یك  :علي  
شما ھنوز اورا دشمن مي دانید.اینطور نیست؟....(با لبخند): راد  
.نخیر :علي  
 .سال با كعب داشتھ اید اید كھ در آن شما گفتگویي را نقل كرده ٢٢در نامھ شما بھ ھیات بررسي در صفحھ  :راد

 این گفتگو كجا واقع شد؟
در خانھ من.در مدینھ. :علي  

چھ جور آدمي بود؟معذرت مي خواھم.من میل داشتم قدري بیشتر در باره  آن گفتگو ھا بدانم.كعب  :كسري  
یكي از بزرگان یھود بني قریظھ بود. :علي  

رھبر؟ :كسري  
نخیر.ولي مشاور عالي قومش بود. :علي  

چگونھ كسي بود؟ :كسري  
یكي از اندك نفرات خردمندي كھ آدم در طي یك عمر مي تواند ببیند. :علي  
من میل دارم خواھش كنم كھ شرایط و محیط این  عليجناب ید.حالا ا شما در نامھ تان لب گفتگورا نقل كرده :راد

قل كنید.گفتگو را براي ما شرح دھید و در صورتي كھ ممكن باشد عین گفتگو را براي ما ن  
من فقط مي توانم مضمون گفتگو را برایتان نقل كنم نھ عینش را. :علي  
بسیار خوب بفرمایید. :راد  
ش آمد و شب میھمان ما بود.در منزل من.انھیك روز براي دیداري بھ مدینھ با تعدادي از ھمرا :علي  

د؟وببخشید خودش را وعده گرفتھ ب :فروھر  
م میھمان نوازي ما..بیشتر بھ خاطر اطلاع یافتن از شرایط جدید و كسب اخبار و فكر نمي كنم.....جدا از رس :علي

 بازنگري درتوافقات و اینجور مسایل بود.
بنظر من خیلي اھمیت دارد كھ شما حتي الامكان این قضیھ را بھ تفصیل بیان كنید. عليجناب  :فروھر  
و در باره آخرین اخبار رسیده صحبت كردیم...شاید  بسیار خوب....آنھا بھ خانھ ما آمدند و شامي خوردیم  :علي

بود...... ھكردیم..چون اندكي قبل از آن واقعبتھایی صحدرباره خبر آماده سازي مكیان براي نبردي بزرگ ھم   
خود كعب این قضیھ را پیش كشید؟ :فروھر  
حال گمان مي كنم كھ آن شب این  نمي دانم..شاید ھم من بر اساس اطلاعاتم این بحث را پیش كشیدم...ولي بھر :علي

 بحث بود.بھ ھر صورت یك نكتھ مسلم است:آنھا بشدت از ما عصباني بودند وازنتایج اقدامات ما مي ترسیدند.
:چرا؟فروھر  
شكست بني قینقاع و بني نضیر یھودي بھ دست ما حساسشان كرده بود و نیز بشدت از ترورھاي كھ ما انجام  :علي

بودند.داده بودیم دلچركین   
مگر ھمپیمان آنھا بودند؟ :فروھر  
وبشدت احساس خطرمي كردند..از یك دین بودند .....بھر حال مربوط بودند :علي  



كعب از شما چھ مي خواست؟ :راد  
من یقین ندارم كھ در آن مقطع كعب چیز خاصي مي خواست..بھ من گفت كھ یھودیھا بسیار عصبانیند براي  :علي

ان را تھدید كرده و مي كنیم.و نیز براي تغییر دین بھ دیگران فشار مي آوریم.اینكھ اقوامشان و خودش  
عقیده خود او ھم بود؟این  :راد  
مطمینا از نبردھاي احتمالي در پیش آگاھش كرده بودند و شاید ھم نقض پیمانشان با ما را کعب راقاعدتا بلھ. :علي
احزاب ما ھم از آنھا  جنگ شرایط آنروزگار حتي قبل ازبھرحال انكار نمي شود كرد كھ در خواستھ بودند. اواز

بھ ما بسیار نزدیك بودند.چون احساس خطر مي كردیم.  
.؟آنچھ گفتھ شد ھمین بود :راد  
ھم كھ كرده بودیم گفت. ضروری نھ از ترورھاي :علي  
ترور چھ كساني؟ :راد  
ابو رافعیا  یھودي مثل كعب بن اشرف بزرگاناز ترور بعضي  :علي  
كعب بن اشرف كي بود؟ :راد  
یھودي انبزرگاز  ییك :علي  
چرا ترور شد؟ :راد  
ھجاي پیامبر را گفتھ بود. :علي  
فقط ھمین؟ :راد  
ین چیز كمي نبود.ا :علي  
من تا بحال اسمش را نشنیده بودم. :راد  

اي ھم كرد؟ كعب بھ آماده سازي مكیان براي جنگ احزاب اشاره :فروھر  
نھ مستقیما :علي  
ا چیز خاصي بھ او نگفتید؟شم :راد  
خودم كردم و فقط یك چیز را بھ او گفتم.من فقط صحبت كوتاھي درباره اعتقادات  :علي  
چھ چیزي؟ :راد  
اینكھ كھ بھیچوجھ از كارھا و اعتقادات خودمان كوتاه نخواھیم آمد.كھ اینھا كار الھي است..........بھیچوجھ :علي  
دید؟یااعدام دستھ جمعیشان؟كار الھي؟حتي وقتي ترور مي كر :راد  
متعالي. یمانبود و فرمانھا یبلھ.حتي با وجود اینھا.ھدفمان عال :علي  

زور و اجبار و اعدام نبود..........گاه گاه.بر اساس شرایط. ھم غالباو اینكھ   
س از آن گفتگو تصمیم بھ آماده سازي براي جنگ نگرفتید؟پ :راد  
اي جنگ آماده بودیم.نھ..در آن دوران ما ھمواره بر :علي  

در ھمانجا تصمیم بھ محوشان نگرفتید؟ :نامدار  
نھ ربطي نداشت...ما مطیع فرمان بودیم. :علي  
با صداي بلند فریاد زدید و گفتید  باب لزوم نابودیشانرا در بتھاصحاین مشابھ  شما عليجناب ولي مدتي بعد  :راد

گفتید؟بھ خاك مذلت و نابودي فرو افتاده اند.ن کجاكھ از   
یك رسم قدیمي بود.رجز خواني مي كردیم. :علي  
بني قریظھ احساس خطر مي كند؟ وجودپیامبر بھ شما مستقیما نگفتھ بود كھ در باب  :راد  
.گفتھ بود- قوم خزرج رییس-بھ سعد بن عباد چیزھایی در اینباره:علي  
سعد بن عباد بھ شما چھ گفت؟ :راد  
ب صادر شده و حكم قطعي است.او تنھا گفت كھ وحي در این با :علي  
نكردید؟شک این وحي احساس  لزوم اجرای ھیچ در باب :راد  



نظر موافق مرا اطلاع داد و بعد با ھر دوي  یم حتما خیري در آن ھست.سعدبن عباد بھ رھبر عالد:نھ.فكر كرعلي
 آنھا صحبت كردم.

چیز خاص دیگري شنیدید؟ :راد  
تر تفصیل بیشتر.نتیجھ حكمیت ھم تاكید را بیشتر كرده بود و كار ما را ساده نھ.ھمان حكم را شنیدم.منتھا با :علي  
چھ بود؟ وحیمتن  :راد  
پس از آنكھ دشمني  ....."گروھي از آنان را كشتید و گروھي از آنان را بھ اسارت گرفتید...از اھل كتاب :علي

بی ھیچ مواخذه ایكردند"  
 متن صریح بود.حكم ھم نحوه را تعیین كرد.

حكم كھ بود؟ :ادر  
سعد بن معاذ :علي  
م نداد؟کح وفرصت طلبیبنظر شما ..آیا سعد بن معاذ از موضع پیروي از قدرت برتر :راد  
غیر ممکن نیست. :علي  
نداشت؟ ایرادی :راد  
یھودیھا ھم ..بناچار حكمیت اورا پذیرفتند پس از محاصره طولانیشان. شاید لازم بود.... بھرحال :علي  
صورت حكم نابودیشان را پذیرفتھ بودند؟با آغوش باز؟ در این :راد  
.جنگ تبعات ناخوشایند بسیاري دارد.خوب...:علي  
اینھا توجیھ نیست؟ عليجناب  :راد  
نھ. :علي  
و آیا پس از صدور حكمیت زمین و زمان را زیر و رو نكردند؟ :راد  
اي شد اما در چنگال ما بودند. ھاي پراكندهنھ..ما مثل باز شكاري بر سرشان بودیم.. آشوب...( با لبخند): علي  
م.یحالا من میل دارم اظھارات سعد بن معاذ را بھ عنوان شاھد بشنو....)رییس.(خطاب بھ افي استک :راد  

صدور آن حكم دست بھ یكي شده بود تا  برای و تعیین حکم ...فكر نمي كنید كھ برايعليفقط یك سوال از  :نامدار
انتخاب شود؟زخم خورده  مھاجمانكسي از-طرف بجای انتخاب یکنفر بی  

نمي كنم...نھ گمان: علي  
:متشكرمنامدار  
اورا  رادقبیلھ اوس.سعد شاھدي است كھ آقاي  رییسحالا ما یك شاھد داریم .سعد بن معاذ حكم این ماجرا و :فروھر

 احضار كرده است و از اوسوال خواھد شد.
 

ي برد .سعد لباس عادي بر تن رد مي كند و اورا بھ جایگاه شھود میك مامور سعدبن معاذ را از دست راست وا
 دارد و با خشم بھ اعضاي ھیات نگاه مي كند.

بھ خدا سوگند مي خوري كھ در شھادتي كھ بھ ھیات مي دھي حقیقت و تمام حقیقت را  بن معاذسعد جناب:فروھر
 بگویي و چیزي جز حقیقت نگویي؟

(می نشیند)سوگند می خورم. :سعد  
؟طی نموده ایداول چند سوال درباره سابقھ خودتان.چھ مدارجی را  :رییس  
و حکم در غایلھ بنی قریظھ..رییس قبیلھ اوس.بوده ام برااز بزرگان اع :سعد  

چند بار بھ حکمیت پرداختھ اید؟ :رییس  
در میان قوم خودم بارھا و در میان دیگر اقوام ھم گاھی. :سعد  

می کرد؟ طلبچھ خصوصیتی حکمیت  :رییس  
مردمداری.اقتدار.قدرت و آگاھی از شرایط روز. :سعد  

بی طرفی ؟و  :رییس  



و بھ امید شرایط و حکم اندکی مساعدتر بود. طرفین اکثرا از روی ناچاریحکمیت لزوم ......: نھ الزاما. سعد  
حکمیت بنی قریظھ را برای ما نقل کنید؟ماجرای می توانید  :رییس  
انتھای محاصره بنی قریظھ و زمانی کھ دست آنھا از ھر جا کوتاه شده بود دریماری بودم.آنزمان در بستر ب :سعد

 حکمیت را میان سپاه محمد و قبیلھ بنی قریظھ پذیرفتم.
اینکار شگرد خاصی طلب می کرد؟ :رییس  
نیات دو طرف و ذھ .اگر شگرد خاصی طلب کند ..احتمالا بنده این شگرد را داشتھ ام.بنده از وضع......شاید :سعد

 دعوا مطلع بودم و می دانستم چگونھ حکم کنم کھ صلاح در آن باشد.
تشخیص مصلحت کار؟ :رییس  
بلھ. :سعد  

سعد چھ بوده است؟ جناب آقای رییس ممکن است بنده برای ثبت در پرونده بپرسم کھ شغل اصلی :گورانی  
عرب.از یک خاندان بزرگ و قدرتمند .(می خندد)جنگاور و بازرگان :سعد  

آقای رییس ممکن است از جناب سعد بپرسم کھ آیا بھ میل خودشان برای ادای شھادت بھ اینجا آمده اند؟ :نامدار  
جناب سعد؟ :رییس  
بلھ. :سعد  
جناب سعد مایلم از شما بپرسم کھ چھ اتفاق خاصی حکمیت را بھ شما واگذار کرد؟ :راد  
..شاید طبق میان آنھمھ جنگاور خونخوار آماده دریدن زند)(لبخند می شاید درنظر آنھا .....عرض کنمچھ  :سعد

.دشواری کار و بھ تنگنا رسیدن مردم محاصره شده آشنایی ھای دیرین کاری و قومی من را مناسبتر می شناختند
دست تقدیر   لبتھبنی قریظھ و احتمالا لزوم یکسره شدن و تعیین تکلیف این غایلھ کھ منھم بدان معتقد بودم وا

شت بخت برگشتگان بنی قریظھ را در بند حکمیت من قرار داده بود.سرنو  
این چگونھ حکمیتی بود کھ شما معتقد بھ یکسره شدن کار آنھا بودید؟ :راد  
در تورات، كتاب (از کتاب می خواند)طبق قانون تورات عمل می كند. و از احکام خود یھود ھم بود  حکم من :سعد

چون بھ شھری نزدیك آیی تا با آنان جنگ نمایی، آنھا را برای صلح «آمده است:  ١۴و  ١٣تثنیھ، باب بیستم دستور 
ندا كن و اگر تو را جواب صلح بدھد و دروازه ھا را برای تو بگشاید آنگاه تمام قومی كھ در آن یافت شوند بھ تو 

حاصره كن و چون یھوه جزیھ دھند و تو را خدمت بنمایند. و اگر با تو صلح نكرده و جنگ نمایند پس آن را م
خدایت آن را بر دست تو بسپارد جمیع مردانشان را بھ دم شمشیر بكش، لیكن زنان و اصحاب و آنچھ در شھر باشد 

در » یعنی تمامی غنیمت اش را برای خود بھ تاراج ببر و غنایم دشمنان خود را كھ یھوه خدایت بھ تو دھد بخور.
عیارھای خود یھودیان عمل شده است.ماجرای بنی قریظھ نیز طبق قوانین و م  

چگونھ تشخیص دادید کھ این حکم در آن شرایط و روزگار حق است.....دقیقا عین حکم چھ بود؟ :راد  
بھ  ھمشان  رالمردانشان را بکشید. زنان و فرزندانشان را بھ اسارت ببرید و امواھمھ حکم من این بود: :سعد

 غنیمت ببرید.
صادر کردید؟ این حکم را بتنھایی :راد  
بلھ. :سعد  
؟ الان فکر نمی کنید کھ صدور این حکم و سختگیری مندرج در آن یھ شما بنوعی القا شده بود :راد  
نھ.با وجود آنکھ بشکلی آشکار پس از آزار واذیت مردم مدینھ توسط بنی قریظھ این حکم بشدت مورد  :سعد

فکر نمی کنم در حکمیت من ممانعت نمی  کرد ولی درخواست عامھ مردم بود و کسی نیز از بیان این خواست 
.من از فرمان کتاب مقدس خودشان و رعایت مصلحت طرف مقابلشان پیروی کردم.تاثیری گذاشتھ بود  

چھ اقدامی کردید؟ حکمجناب سعد شما بعد از صدور :راد  
قوم را یکسره کنند  برای پیشگیری از بروز آشوبھای احتمالی توصیھ کردم کھ ھر چھ سریعتر کار این :سعد

 .سرعت عملشان قابل تحسین بود.
چرا بھ این سرعت؟ :راد  



لازم بود.خطر آشوب و آسیب از کسانی کھ آب از سرشان گذشتھ..جدی بودو حکم ھم کھ صادر شده بود. :سعد  
ھیچکس تقاضای بازنگری نکرد؟ :راد  
ودند اما درخواست من..تنھا اجرای سریع اینجور قضاوت برگشت ناپذیر است. بزرگان آنھا بشدت معترض ب :سعد

بود..ھمین ھحکم و ختم غایل  
ھیچ شک نکردید؟ :راد  
نھ..قبل از صدور حکم از خدای خود خواستم کھ یاریم کند تا حکم درست را صادر کنم.شک معنا نداشت. :سعد  

و می توانم با شما صحبت  شدم یجناب سعد..بنده خیلی خوشوقتم از اینکھ بالاخره موفق بھ زیارت جنابعال :كسري
 کنم.
منھم خوشوقتم.:سعد  

بنده قصد ندارم زیاد  ...(می خندد)اختیار دارید...برعکس....شما امروز از جالبترین قضات تاریخ ھستید :كسري
 مصدع اوقات گرانبھای شما بشوم اما......

ھیچ اشکالی ندارد. :سعد  
ز صدور حکم ..ھیچ بھ این فکر نیفتادید کھ ممکن است دست جناب سعدشما در میانھ راز و نیازتان قبل ا :كسري
ی کھ نھ در جنگ و نھ در فتنھ گری دستی نداشتھ اند در میان این افراد باشند؟انھکم بیگنا  

بود و کاری نمیشد کرد. مھمتربلھ..ھمیشھ این امکان ھست..اما در آن وضعیت مصلحت کار  :سعد  
عقیده دارند کھ گاه مصلحت ایجاب می کند کھ ھمھ مخالفانمان را بھ  لھ..خوب بعضی اشخاص ھستند کھب :كسري

(نیشخندی می زند)یک چوب بھ مسلخ ببریم.می شود درک کرد  
  در اولویت بود. فتنھ انگیزی لزوم ختم:سعد

این فتنھ انگیزیھا پایان گرفت؟ :كسري  
د و مانع از کشتار بسیاران دیگری شد کھ بسیار موثر بو واقعھ مان ترس ناشی از آن آتی فتوحاتنھ ولی در  :سعد

بیگناه بودند.بھ ھمان اندازه  آنھا ھم   
چگونھ صورت گرفت؟ فتوحاتاین  :كسري  
با پشتوانھ ایمان الھی...گاه با صلح وگاه با جنگ.اما ترس از این گونھ رخدادھا ھم بسیار موثر بود.انکار نمی  :سعد

 شود کرد.
این عدالت بود؟ :كسري  
د نھ کاملا .اما بھ مقاصد بزرگ در پیش می ارزید.عین مصلحت بود.شای :سعد  

مصلحت شما؟ البتھ :كسري  
مصلحت ما و دین ما. :سعد  

فکر می کنی مقاصد بزرگ محقق شد؟ :كسري  
نھ کاملا. :سعد  

ایراد کار کجا بود؟ :كسري  
.ھای بعدینمی دانم...شاید تزلزل و نبود قاطعیت :سعد  

ھ اجرای اعدامھا  بر عھده چھ کسانی بود؟لطفا بفرمایید ک :كسري  
علی و زبیر.اما باید دانست کھ آنھا دخالتی در صدور حکم نداشتند و تنھا مجری امر بودند.ھمین. :سعد  

نداریم...چنانکھ بھ صحت کار خود جناب  یمسلم است.ما کھ بھ وفاداری بی قید و شرط آنھا سو ظن البتھ :كسري
اینھا ھیچ معنایی ندارد آقای رییس!ما باید بدنبال می خندد و آقای رییس را نگاه می کند)...(عالی ھم سو ظن نداریم

 حلقھ مفقوده باشیم.اینھا مارا پیش نخواھد برد.
متشکرم(سعد را نگاه می کند)  

بھر حال این جزیی نگری شما بیفایده و ناکاراست  :سعد  
 قضات قدیم قضاوت را تا این حد پیچیده نمی کردند.



قضاوت ساده تر از این حرفھاست. شخند)(نی  
مصلحت بالاتر است یا عدالت؟ :نامدار  
.می بایست باشدمصلحت امر .اما ھر نوع عدالت بر مبنای عدالت البتھ :سعد  

اگر قضیھ عکس می شد و آنان سواره بودند و تصمیم بھ چنین کاری می گرفتند و رعایت مصلحت را  :نامدار
خود  حدردند.از دید شما پذیرفتنی بود؟مصلحت از طرف چھ کسی و تا کجا معتبر است؟لزوم این امر عنوان می ک

 مصلحت را چھ قانونی معین می کند؟
دقیق معین نمی توان کرد.حد معینی مخصوصا در موارد حساس نمی توان یافت.مورد بمورد می تواند تفاوت  :سعد
قاضی در آن ھنگام معتبر است. وتصمیم احساسکند.  

فکر می کنید کھ این توضیح برای افراد زیر تیغ ھم قانع کننده است؟ :نامدار  
.ام  من بر این حس در مواقع لزوم تکیھ کرده :سعد  
جناب سعد پس شما منطق مقتدری کھ لزوم این کشتار را اثبات کند در اختیار ندارید؟ :راد  
.مانمنطق ما قدرت ما بود و الزام حفظ آرمان بزرگ :سعد  
ال شما معتقدید کھ در چنین موارد عمده ای نمی توان خط کشی دقیقی کرد اینطور نیست؟بھر ح :راد  
بلھ. و گمان می کنم  کھ تا در عمل در گیر اینگونھ ماجراھا نشوید .منطق کار را درک نخواھید کرد. :سعد  

 شما از دور دست بر آتش دارید.
ھیچ کس از سپاه مدینھ مخالف جدی این حکم نبود؟ :راد  
کسی جرات  - شور جمعی چشمان خونریز -نھ....فکر نمی کنم...شاید اندک کسانی مخالف بودند اما در آن :عدس

 اظھار نظر پیدا نمی کرد و اگر ھم بود من مطلع نشدم.
پس در صدور این حکم پشتتان قرص بود؟ :راد  
مخالفت نمی کند.با رییس قوم اقوام بدوی صحرانشین کسی  میاندر :سعد  
شکرم.جناب سعدمت :راد  

سعد سوال کنند؟ جنابآقایان میل دارند از )علي(خطاب بھ وکلای : رییس  
:بلھ........جناب سعد چھ پیمانی میان شما و بنی قریظھ منعقد بود؟ساعد  
پیمان حسن ھمجواری.پیمانی قاطع و محکم. :سعد  

موضوع پیمان مذکور چھ بود؟ :ساعد  
رگانان و اھالی یکدیگر اخلال نکنیم و الا جان و مالشان ھدر است.کھ در کار یکدیگر و در کار بازا :سعد  

یھودیھای بنی قریظھ ھم آنرا امضا کردند؟ :ساعد  
بلھ. :سعد  

پیمان را شکستند؟ :ساعد  
بلھ.در آن چندبار اخلال کردند. :سعد  

در ماجراھای قبل و بعد از جنگ احزاب چطور؟ :ساعد  
استحکامات مدینھ را از طریق جاسوسان خود بھ ایتلاف قریش می  اطلاعات نظامی مرتبط با سپاه و :سعد

تصمیماتی  -دست کم -رساندند.در ھنگامھ ضعف ناشی از جنگ احزاب و در ھنگامی کھ سپاھی در مدینھ نبود نیز
 برای حملھ بھ مدینھ داشتند .

شما نیز در پیمانتان اخلال نکردید؟ :راد  
نھ........نھ چندان :سعد  
اسوسی آنھا را نمی کردید؟تصمیمی برای حملھ بھ آنھا نداشتید؟دیگران را علیھ آنان تحریک نمی شما ج :راد

 کردید؟بعضی از سران و بزرگانشان را ترور نکردید؟
رخ می داد. ھم تااتفاق گونھشاید.....بھر حال این :سعد  

در این مدت موارد مذکور را بھ آنھا اطلاع نمیدادید؟ :ساعد  



شزد می کردیم.بھرحال گو :سعد  
چھ می گفتند؟ :ساعد  
ابراز بی اطلاعی و بیگناھی می کردند. :سعد  

با آنھا مماشات نمی کردید؟ :ساعد  
حسن ھمجواری تاکید می کردیم.لزوم رعایت مماشات خیر.بر  :سعد  

مماشات با مردمان پیمان شکاف بنی قریظھ احتمال نمی دادید؟نتایج آیا شما عواقب سختی را بر  :ساعد  
بلھ.امنیت مدینھ در خطر بود.برای فتوحات  بزرگتر باید ازامنیت خانھ مان مطمین می شدیم. :سعد  

آیا جز اینست کھ پیامبر حکم شما را حکم الھی دانست و تایید کرد...اینطور نیست؟ :ساعد  
بلھ. :سعد  

تان مرضی درگاه حق است؟ فکر می کنید کھ حکم صادره :ساعد  
لب.مطمینم.تایید پیامبر ھم بر این امر گواست.بلھ...از صمیم ق :سعد  

ن دیگر سوالی ندارم.م  :ساعد  
آقایان بازھم سوالی از جناب سعد دارند؟ :رییس  
اشاره میکند. كسري  
كسريآقای  :رییس  
:كسري  

را بشنوم.برای من جالب است.این موضوع کلی است.بھ  قاضی این حادثھنظر  در این باب ام من ھمیشھ میل داشتھ
عقیده شما جناب سعد..تا چھ حد امکان داشت تا در صدور این حکم ملایمت بھ خرج داد؟   

معارضان  دیگر امکان پذیر بود..انکار نمی کنم....اما گاھی ضربات سھمگین برای سد شکنی و تکان دادن :سعد
 حیاتی است.

این ضربھ می بایست بر سر بنی قریظھ فرود آید؟ :كسري  
بودکھ ھر مانعی را کنار میزنند تا  بنایی  یما خشم مقدس کارگران ھایباشند کھ خشم آنروز ھمھ باید متوجھ :سعد

ریزی کنند.گاه برای دستیابی بھ اھداف بزرگ ناچاریم کھ چشمانمان را بربعضی از اتفاقات ببندیم. بزرگ را پی  
.ددردناک بوبرایم ت شنیدن نظرراستش ھ خوشم نمی آید.... نمی دانم..من ک :كسري  
تورانبازھم سوالی ھست؟آقای  :رییس  
و تایید این اقدام نقشی بر عھده نداشت؟خشونت شدت در ھم اعتقادات جاھلی گذشتھ بازمانده بنظر شما آیا :توران  
نھ خیلی زیاد. شاید بدون شک.ھر چند :سعد  

؟نستیدمي دا یھودي نالایقيرقیب شما كعب بن اسد را  : آیاتوران  
ترین مشاوریھودي بود كھ من تا آنزمان دیده بودم.اما در میان قوم خود برش لازم را نداشت و :نخیر. كعب لایقسعد

 در روزگار پر آشوب گوش بفرماني یك امر حیاتي است.
متشكرم. :توران  
از اینكھ زحمت كشیدید و براي كمك بھ ما بھ اینجا تشریف آوردید تشكر مي -......اگر سوال دیگري نیست :فروھر

 كنم.
عد بر مي خیزد و از اتاق بیرون مي رود.س  

 از جناب كعب خواھش كنید تشریف بیاورند.
 یك مامور از اتاق بیرون مي رود تاكعب را بیاورد.

.از كي توجھات رسمي بھ این اتفاق جلب شد؟ ليجناب عبراي تكمیل پرونده  :راد  
وجود نداشت...بنوعي فراموش شده  - د منحتي در میان قوم خو–تا مدتھا پس از این واقعھ چندان صحبتي  :علي

اق نبود تا از این اتف چنداني غیر رسمي ھم نامي و یاد وبود...و تا مدتھا پس از آنھم حتي در تاریخنگاریھاي رسمي 
بصورت پراكنده اشاراتي مي شد. ترھمكھ مدتھا پس از آن بود و بعد زمان نگارش سیره ابن ھشام و تاریخ طبری  



ش تاریخ طبري كي بود؟زمان نگار :راد  
. بعد دویست سیصد سال :علي  
؟چھ بود موضع آن :راد  
موافق اما متزلزل...توجیھ تراشیده بود. :علي  
؟چطور دیگران :راد  
گروھي از اساس این اتفاق را انكار مي كردند...گروھي موافق جدي بودند و اكثریت سعي مي كردند  :علي

 خاطراتش را از یادھا ببرند...
اي نبود؟ سعي بر از یادبردن آن دست و پا زدن بیھوده :راد  
....ھمین.برایم مھم بود و ھست من از این جنبھ نگاه نمي كنم....تنھا اجراي تكلیف :علي  
نبود؟ جدي شان شك وتردیدعلت این تزلزل خاطره ھا  :راد  
اھمیتي ندارد.. :علي  
بھیچوجھ؟ :راد  
اصلا :علي  
چرا؟ :راد  
قابل فھم نبوده است.لابد برایشان  :علي  

مي اندازد. رییساي بھ  ماموري كھ براي آوردن كعب رفتھ بود در را باز مي كند و نگاه پرسنده  
جناب كعب ھستند؟ :فروھر  

 مامور كعب را بھ جایگاه شھادت راھنمایي مي كند.
 جناب كعب آیا میل دارید بھ قید سوگند شھادت بدھید؟

اعضاي ھیات است. بستھ بھ نظر آقایان وكلا یا :كعب  
اند. شھود قبلي بھ قید سوگند شھادت داده :فروھر  
مي كنم.از آنھا پیروي در این صورت بنده ھم  :كعب  

جناب كعب آیا بھ خدا سوگند مي خوري كھ در شھادت خود حقیقت و تمام حقیقت را بگویي و چیزي جز  :فروھر
 حقیقت نگویي؟

سوگند مي خورم. :كعب  
لیت شما در آنھنگام چھ بود؟ومسو ........گاه قرار بگیرید.جناب كعبلطفا در جای :فروھر  
مشاور عظماي یھودیان بني قریظھ. :كعب  

؟چطور رھبر نظامي: فروھر  
مشاور نظامي. :كعب  

...... اینطور نیست؟ھم سفیر حسن نیت :فروھر  
لبتھا ..در زمان صلح با دوام : كعب  

عب بعنوان شاھد سوال كنید.مي توانید از جناب ك گورانيآقاي  :فروھر  
انعقاد پیمان حسن ھمجواري با مدینھ را شما بر عھده داشتید؟ :گوراني  

بلھ.اما تصمیم مشكلي بود. :كعب  
؟چطور :گوراني  

پیمان محافظ را با وجود شرایط  یك لزوم عقددر پیرامونمان بزرگ در تراز قدرت  يپیش بیني تغییرات :كعب
مسالھ مشكلي بود................مي كردتحمیلي مندرج در آن ایجاب   

؟تصمیمتان چھ بود :گوراني  
م.یم و زمان بخریم ........برخورد اجتناب ناپذیر را عقب بیاندازیم نھایت استفاده را از زمان بكنیسعي كرد :كعب  

اجتناب ناپذیر؟ :گوراني  



بلھ.....نوبت ما ھم فرا مي رسید. :كعب  
چھ نوبتي؟ :گوراني  

رسیدند. زھر چشم گرفتن از ما.....ھمانطور كھ بھ حساب تك تك دیگر قبیلھ ھاي یھودي نوبت :كعب  
و شمادر این میان چھ كردید؟ :گوراني  

متحد بالقوه بیابیم و خود را آماده كنیم اما اطلاعات جمع آوري كردیم....سعي كردیم در این وضعیت متشنج  :كعب
....اوضاع بر وفق مراد پیش نرفت  

نبود؟این اخلال در پیمان  :گوراني  
ن رخ مي داد و احتمال فراوان خطر با وجود نیروي تازه نفس در كنار تغییرات بسیار كھ در اطرافما :كعب

 خشمگین داغي كھ در كنارمان بسرعت قدرت مي گرفت ومخالفي نمي پذیرفت ھیچ نبود...
نتیجھ داد؟ :گوراني  

نھ...بر وفق مراد پیش نرفت... :كعب  
چرا؟ :گوراني  

ساكنان بني قریظھ گوش بفرمان و متحد نبودند....بعد ھم ونبود.... برراوزنھ ھا ب :كعب  
چھ اتفاقي افتاد؟ :گوراني  

سرمست ر دسیسھ ھاي بي پایان گروھي رادبھ ناچار جنگیدیم...بھ ناچار حكم نامناسب انتخاب كردیم و در ب :كعب
 از پا در آمدیم..بھ فجیعترین صورت ممكن.

سنگین قرار تھامات مردمان بني قریظھ در مظان ابھ جھت اجراي حكم در باب  عليجناب اكنون :  يگوران
 دارد....نظرتان در این خصوص چیست؟

ھمین....بودیك كلام...یك جنایت دھشتبار :كعب  
جانش را بھ خطر نمي انداخت؟ عليجناب آیا خودداري  :گوراني  

خونریزان ....یك شور جمعي بود.....میھماني کردھیچ مخالفتي ن ممي دان يل...و. اصلا...مقام بالایي داشتنھ :كعب
خون جشن معتقد..........  

براي رفع فتنھ انگیزي فتنھ انگیزان یھودي بني قریظھ؟ اقدامي: ونھ گوراني  
كردیم كھ : اینھا  توھمات و توجیھات بیھوده است......ما تنھا بھ لزوم تعادل قدرت و حفظ نفس خود اقدام مي كعب

انھبیگنا بھ دریاي خون ي......چھ نیاز كھ نبود اي در كار بود طبیعي بود....و حتي اگر ھم فتنھ  
الزام اجراي تكالیف محولھ یك سرباز ھم توجیھ است؟ :گوراني  

حتما....انسانیت توجیھ نمي پذیرد.... :كعب  
آنھا انسان نبودند؟ :گوراني  

دلشان اثر نمي گذاشت...نھ ...اینھا سفاكي پایان ناپذیر و بیدرماني  ضجھ آنھمھ كودك و زن و مرد بر :كعب
قساوت مطلق.یك است.....بر دلش اثر نگذاشت؟ھشتصد نفر اسیر زیر تیغ.....  

: حتي اگر حكمي منطبق بر متن كتاب مقدس یھودیان باشد؟گوراني  
ن مقدس یھود در ریزترین جزییات  ھم ....ھزاران سال است کھ متو....: حتي اگر بر آن اساس باشد كھ نبودكعب

 یھود تردید است بزرگ تفسیر می شوند و در تعیین دقیق مصادیق و جزییات میان خود علمای ھم تفسیر و باز
...ھمیشھ ھمینطور ھ ھایي یافتانھبجنایت خود  براي تفسیر ھمیشھ مي توان.بلھ.........مي كند) رییس(نگاھي بھ 

 بوده..
عجیب نیست؟این  :كسري  
.ازجناب سعد بپرسید :كعب  

پیمان شكني شما بوده است؟ اولیھ است كھ بھ عقیده ایشان علت سعد بن معاذ در اینجا شھادت داده :كسري  
داشت؟اعمال اجرا شده ھیچ تناسبي  اشدتعقاید ایشان بصحت.... محال حتي در صورت :كعب  

 اینجور حرفھا ھمھ باد ھواست.



و پیروز .در خصوص اسراي خود چنین تصمیمي مي گرفتید؟ھنگام سواره بودید اگر شما در آن :كسري  
...ما نھ قصد كشورگشایي داشتیم نھ رویاي بزرگي در سر و نھ خیربھ حكم ھمان موازیني كھ بیان كردم .. :كعب

 مقاصد خاصي در پیش رو...ھدف ما حفظ توازن بود....ھمین
متشكرم جناب كعب :گوراني  
شما میل دارید از آقاي كعب سوال كنید؟ ادرآقاي  :فروھر  

سوال خواھند كرد. نامدارآقاي  :راد  
؟جناب كعب..ھیچگاه شرایط روزگار توجیھ گر چنین وقایعي مي توانند باشند :نامدار  
چنین احتمال برایم غریبند..من میل ندارم درباره  بشدت  ي الزام شرایط روزگار در چنین مواردپذیرش  :كعب

بحث كنم. حتي چیزي  
: اجتناب پذیر بود؟نامدار  
بلھ..بلھ (سرش را تكان مي دھد):كعب  
رویاھاي بزرگ با ھم منافات فتح و لزوم اطمینان از امنیت پیراموني براي  رویداداجتناب پذیري این  :ساعد

 نداشت؟
دلیلي راضي بھ  وجودش قساوت خانھ نكرده باشد ھیچگاه و بھ ھیچ انھاگر كسي  عمیقاو در ن ساعدآقاي  :كعب

یعني  .(با عصبانیت).مردمان بیچاره گروگان رویاھاي ھیچ كس نیستندصدور و اجراي چنین حكمي نخواھد گشت
 ھیچ حد و مرزي وجود ندارد؟

شما بھ سوال من جواب ندادید. :ساعد  
بدون اعدام دستھ جمعي ھم امنیت را حفظ كرد.مي شد حتما خیر. :كعب  
؟مي شدكاملا برطرف  اینگونھ احتمال خطر :ساعد  
ساعدھر چیزي حدي دارد آقاي  :كعب  
من حرف شما را نمي فھمم :ساعد  
بدا بھ حال شما :كعب  

را مختومھ كنیم. مطلباین  من پیشنھاد مي كنم كھ ساعدآقاي  :فروھر  
اسم ابو لبابھ براي شما آشناست؟ :ساعد  
بلھ :كعب  
این شخص كھ بود؟ :ساعد  
.خبرسرنوشت خونبارمان را زودتر بھ ما رساند.مدینھ كھ  انبا وجد مردمانیكي از :كعب  
جاسوس شما بود؟ :ساعد  
با  در میانھ صحبت با ما ...بود ما در میان کھ سفیر سپاه مدینھ نخیر...تنھا در روز آخر قبل از تسلیم شدنمان :كعب

قبل از حکمیت و قبل  ......ینچھ عاقبتی خواھیم داشت.ھمپس از تسلیم حرکت دست بر گردنش بھ ما نشان داد کھ 
 از صدور ادعایی وحی.....می بینید؟

لطفا جواب خودتان را بھ سوال من محدود كنید. :ساعد  
اما من حق دارم جملھ ام را تمام كنم....... :كعب  
اطلاعات داشتید؟ جمع آوريبراساس مفاد پیمان حقي براي  :ساعد  
ام. جواب این سوال را قبلا داده :كعب  
نمي خواھید كھ مسووولیت نفوذتان را بر عھده بگیرید؟ :ساعد  
ھر طور میل شماست. :كعب  
من میل دارم این سوال من را جواب بدھید. :ساعد  
مناسب  يجواب مانفوذ جاسوسان مدینھ در میان واوضاع پر آشوب  ي را كھ مي بایست مي كردیم......ما كار :كعب

 را طلب مي كرد. 



را از جاسوسان خود مي دانستید؟شما ابولبابھ  :نامدار  
تنھا خبر مرگمان را زودتر اعلام کرد.نخیر. :كعب  
بكارتان آمد؟ خبرآن  :راد  
تنھا تسلیم شدنمان را عقب انداختیم.نھ... :كعب  
انتخاب حكم مورد رضایت شما بود؟ :راد  
یمرضایت از انتخاب حكم از میان بھ خون تشنگان خود؟ھرگز..........ناچار بود :كعب  
.این ناگزیري را نمي توانم درك كنم :راد  
اي چنگ  ر طناب پوسیدهھ اي بر گردنتان باشد كھ بھ بلھ...درك كردني نیست مگر ھنگامي كھ شمشیر آختھ :كعب

 خواھید انداخت.
مجبورتان كردند؟ :راد  
.میان گزینھ ھاي بد و بدتر قرارمان دادند  :كعب  
احتمال تباني نمي دادید؟ :راد  

واب نمي دھد و با حالتي عصبي مي خندد.كعب ج  
جناب كعب دارم از شما سوال مي كنم. :راد  
اینھا دیگر معني ندارد........ضجھ ھا ..(با دست سرش را مي گیرد)مي دانم و جواب شما را نمي دھم..... :كعب

.مدتھاست در سرم طنین اندازست....شقیقھ ھایم مي كوبند  
........رییسآقاي  :راد  
.اھمیت ندارد چیزيیگرد:كعب  
شما اینجا گفتید كھ این ماجرا اجتناب پذیر بود....دلیلتان چھ بود؟ كعب جناب :ساعد  
ضعف آن مقطع ما و قدرت آنھا...و نیز سابقھ منازعات با دیگر اقوام یھود و توافقات با آنان...... :كعب  

 و نیز احتمال وجود یك جو انسانیت....
قد بود كھ میبایست كار شما یكسره گردد چرا؟سعد بن معاذ معت :نامدار  
از خود ایشان بپرسید :كعب  

؟نظر شما چیست :نامدار  
راھي براي تخلیھ پیدا كرده بود....لابد قومي قبیلھ اي تنفر دیرین :كعب  

پس از انتخاب حكم احتمال صدور چنین حكمي را مي دادید؟ :نامدار  
خیر :كعب  

چرا؟ :نامدار  
ا....اینچنین كینھ اي را پیش بیني نمي كردیم.با تمام اینھ :كعب  

اما آنھا كار خود را داراي تاییدیھ الھي مي دانستند؟ :نامدار  
اند. بسیاراني چنین توھمي داشتھ :كعب  
چنین جوابي مرا بھ شك مي اندازد. :ساعد  
ت كھ در اینجا غرض سوالي ھم كھ این جوان طرح كرد مرا بھ شك انداخ....(خودداریش را از دست مي دھد):كعب

 كشف حقیقت باشد!من از این جنوني كھ بھ چنین صحبتي مي انجامد بي اندازه نگرانم!
اي نمونھ جنون است؟ شما فكر مي كنید كھ چنین ایده :ساعد  
من فكر مي كنم..... :كعب  
بلھ یا نھ؟ :ساعد  
ید...........من حاضر نیستم بلھ یا نھ جواب بدھم.اگر شما بھ این طریق ادامھ دھ :كعب  
خوب چھ مي شود؟ :ساعد  
ھیچ....... (خودداریش را دوباره بدست مي آورد):كعب  



خوب؟بسیار  :ساعد  
بسیار گران تمام شده است. ناشي ازرویاھاي بزرگ براي ھمھمن فكر مي كنم جنون دیرین  :كعب  

.....كاري كھ بر رویایي بزرگ قالبدر  خوب را بر اثر ترس و تعصب و تنفر كنار مي گذارند انساني و موازین
تغییري  ھم اند و بعدھا ھم.......نھ....رفتار انسان بر اثر گذشت زمان سر ما آمد...كاري كھ بسیاراني پیشترھا كرده

 نكرده....
پس حقیقت دارد كھ شما این تحقیقات را نمونھ...... :ساعد  
است.دیگر چندان تفاوتي نمي كند.مرده ھا از گور برنخواھند خ :كعب  
آواي دوردست كشتگان عدالت را طلب نمي كند؟ :راد  
نمي دانم.دیگر  :كعب  

ھیچ تنشنج و آشوب بزرگي پس از صدور حكم رخ نداد؟ :نامدار  
نھایي.انتظار صفیر اما چنگالھایشان را در تنمان فروبرده بودند..اسیر بودیم و بي اختیاردر انتظار لحظھ بلھ  :كعب

.شمشیر این مرد  
متشكرم :نامدار  
تورانسوال دیگري نیست؟آقاي  :فروھر  
كینھ ھاي دیرین نقشي نداشت؟ :توران  
بسیار :كعب  
  .خشم و تھدیدبا چاشنيگفتارھاي پر بغض یقاتلون ...تقاتلون. ھمچنین :كعب

ھیچ مخالفتي از آن سو ندیدید؟ :توران  
.....ھراس انگیز بود. خیر....خشم مندرج در آن چشمان خونریز بیشتر و بیشتر طلب مي كرد :كعب  

متشكرم. :توران  
خیلي متشكر...جناب كعب :فروھر  

 كعب از اتاق بیرون مي رود.
خواھش مي كنم اسامي شھود بعدیشان را بھ  گورانيو آقاي  رادجلسھ امروز بھ عنوان تنفس ختم مي شود.از آقاي 

 بنده لطف كنند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 پرده دوم
 

 صحنھ اول
 

مستند زیر روی پرده می افتد و گفتار زیر ھمراه آن خوانده می شود. ھایق باز است. فیلم صحنھ مثل ساب  
 فیلم

پشت سر  وکھ پوشش طرف مقابل در ھر نوبت بھ شکلی دیگر در می آید  کھن روزگاران ھا درنگجپیاپی نمایش 
ون آغازین صحنھ بر پرده .خون کھ باز ھم چدر میانھ نمایش اسیران ایستاده در بندھم عبور می کنند.صفوف 

 پاشیده می شود و اندک اندک پرده را یکپارچھ خون می کند.
 گفتار

یز.اعدامھای بیشتر.ترورھای بیشترو آرمان ھمھ چخون بر خاک.برتن.بر بارش جنگھای پیاپی.اسیران بسیار.
 ھای بزرگ پیش رو.

 
فیلم   

ده.حیرت زده و شادمان.با ی بھ فراخی گشاھیجان زده.با چشماندر صفوف مرتب. امروزی سالھا بعد..مردان
 مشت ھای گره کرده .فریاد می زنند :صحیح است......صحیح است....

 مردی بر فراز ایستاده با چشمانی خشماگین.دست تکان می دھد و آنھا را نگاه می کند.
 گفتار

را از اول تا بھ آخر درو "یوم االله واقعي روزي است کھ امیرالمومنین علیھ سلام شمشیرش را کشید و خوارج 
کرد و تا بھ آخر کشت. ایام االله روزھایي است کھ خداوند تبارک و تعالي یک زلزلھ اي وارد میکند، یک سیلي را 
وارد میکند، یک طوفاني وارد میکند، بھ این مردم شلاق میزند کھ آدم بشوید. امیرالمومنین اگر بنا بود مسامحھ 

ر را یکدفعھ بکشد. در حبسھاي ما ھم بیشتر این اشخاص ھستند کھ مفسدند. اگر نف ٧٠٠کند شمشیر نمیکشید تا 
   ما اینھا را نکشیم ھر یکیشان کھ بیرون برود آدم میکشد. اصلاً آدم نمیشوند اینھا...."

"شما آقایان علما چرا فقط سراغ احکام نماز و روزه میروید؟ چرا ھي آیات رحمت را در قرآن میخوانید و آیات 
ال را نمیخوانید؟ قرآن میگوید بکشید، بزنید و حبس کنید. چرا فقط شما ھمانطرفش را گرفتھ اید کھ صحبت از قت

ھا باید جنگ ب رایعني محل حرب یعني مکان جنگ. از محب رارحمت میکند؟ رحمت مخالفت با خدا است... مح
بر شمشیر داشت تا آدم بکشد. ائمھ ما ھا پیدا مي شد. پیغمب راپیدا شود. چنانکھ بیشتر جنگھاي اسلام از مح

ھمگي جندي نظامي بودند. ھمگي جنگي بودند. شمشیر میکشیدند آدم مي کشتند... ما خلیفھ میخواھیم کھ دست 
  ببرد و حد بزند و رجم کند."

"ھمانطور کھ رسول االله دست میبرید، حد میزد، رجم میکرد و ھمانطور کھ یھود بني قریظھ را چون جماعتي 
اضي بودند قتل عام کرد. اگر رسول االله فرمان داد کھ فلان محل را بگیرید، فلان خانھ را آتش بزنید، فلان نار

طایفھ را از بین ببرید، حکم بھ عدل نموده است... زندگي بشر را با قصاص تامین کرد، زیرا حیات توده زیر این 
  . این عواطف کودکانھ را کنار بگذارید."قتل قصاصي خوابیده است. با چند سال زندان کار درست نمیشود

 
 
 

 پرده سینما بستھ می شود.



در جایگاه شھود است.رییس ھیات جلو می آید و  علياعضای ھیات و وکلای طرفین در جای خود قرار می گیرند.
 کنار چراغھای جلوی صحنھ می ایستد.

 
ھا را منتشر کرده اند.این نامھ  عليیات و جواب من می ترسیدم کھ این اتفاق بیفتد و افتاد.رسانھ ھا نامھ ھ :رییس

نقل ھمھ  عليمنتشر کرده اند تا تحریکات ضد ھیات را خنثی کرده باشند.حالا قضیھ  بررسی را وکلای ھیات
 مجالس است.

 
 رییس با حرکتی حاکی از تسلیم بھ جای خود بر می گردد.

روی پرده می  عليعکس از  چھارواند.ھمراه صدا.صداھایی از بلندگو شنیده می شود کھ تیترھای زیر را می خ
 افتد کھ با ھم قویا فرق دارند و حالت ھرکدام مطابق تیتری است کھ خوانده می شود.

 صدای بلندگو:
ولی امر محضجانفشان اھداف بزرگ.مطیع   

.عکس  
 شھیدی با شمشیر آختھ بر خطاکاران و پیمان شکنان.

.عکس  
 جنایتکاران توجیھ می کنند.

.عکس  
در مسلخ.او اعتراف می کند.ھان بیگنا  
.عکس  

 پایان نمایش عکس.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 صحنھ دوم
 

حالا میل داریم درباره مسوولیت شما در قبال عواقب بعدی این مسالھ بحث کنیم. عليجناب  :راد  
بسیار خوب. :علي  
از این واقعھ ممکن است  امھسالھا بعد با ال در ابتدا اساسا فکر می کنید کھ مسوولیتی از عواقب این ماجرا کھ :راد

 رخ داده باشند بر عھده شما خواھد بود؟
خوب یا بد؟ :علي  
ھردو. :راد  
از حیطھ اختیار من خارجند. ھردو بھر حال :علي  
بسیارانی از پیروانتان از اقدام شما نتایج مشابھی گرفتھ اند و کشتارھای بسیاری صورت گرفتھ است. :راد  
است. ممکن :علي  
 نسبت بھ نوع ه ایدام کھ شما غالبا مخالفتھایی بروز داد نامھ ھیات قسمت آخر صفحھ شش خوانده در: من راد

 اقدامات تحت لوای کار مثالی شما.اینطور است؟
تا حدی :علي  
و تا چھ حد صحیح نیست؟ صحیح علي جناب تا چھ حد :راد  
: من اینرا در نامھ جوابیھ ام روشن کرده ام.علي  

من میل دارم کھ بازھم روشنتر شوم. :ادر  
بفرمایید :علي  
اش بودید.تاریخ گزارش مربوط بھ چند  من در اینجا گزارشی دارم از شورای مشورتی کھ شما عضو برجستھ :راد

سال بعد از این مسالھ است.ودر جواب این سوال تھیھ شده کھ تا چھ حد با مردمان سرزمینھای تازه فتح شده می 
نت کرد.این گزارش را بخاطر دارید؟توان خشو  

می دھد. عليیک نسخھ از گزارش را بھ   
گزارش مشاوره.خود من نوشتمش. :علي  
............لطفانامدار آقای-در این گزارش گفتھ شده است کھ :راد  

توان بیشتر ب ھای بسیار این گزارش تاکید شده است کھ :"ما ھمھ امیدواریم کھ از خشونت بخشی از: درنامدار
".احتراز کرد   

 با اینآیا معنی این مطلب این نیست کھ شما علی رغم احتمال پیروزی سریعتر عليجناب  ( نیشخندی می زند):راد
شده بودید؟بیشترمخالف کشتارھای  - ابزار گونھ  
آن شورا بودم و نھ تنھا پیشنھاد دھنده آن. ھ الزاما.اول کھ من عضو برجستھ ن :علي  

بروز داشت.کھ حتی در آن ھیات ھم وجود داشت اقدامات آغازین ما  پیرامونفتھایی دوم بھر حال مخال  
 سوم خشونت یاد شده در گزارش تنھا کشتار نبود و شکل ھای بسیاری را مد نظر داشت.

شده بود و  و دشمنان جدید مان و اینکھ اقدامات سخت ما باعث بروز سرسختیھای بسیاری در بازمانده ھا
حدود زیادی تثبیت شده بودیم. تا بھرحالنیز  
این واکنش با تصمیمات دیرینتان ھماھنگ بود؟ :راد  
.یکجور تقیھ در موضع وگرنھ لزوم اجرای تکالیف در ھرحالی یکسان استبلھ.تنھا شکلھا عوض می شوند :علي

موثر بود.ھم قدرت...........کھ بسیار   
از لحاظ نظامی ھم در موضع برتر بودید؟ :راد  
ھ.بل :علي  
این دلیلی بر پیشگیری از وقوع اتفاقات مشابھ بود؟ :راد  



.جز اقتضای زمان برایمان نداشت ما تنھا بھ تکلیف عمل می کردیم و پیشگیری معنایی :علي  
ھیچ معنایی؟ :راد  
بھ نظر من عاقلانھ تر این بود کھ از ضربات سخت و کارا گاه گاه بھره برده شود تا کارا باقی بماند. :علي  
من درست ریز قضیھ را الان ندارم.اما فکر می کنم کھ از این نوع اتفاقات در اندازه ھای گوناگون چندین  :درا

درست است؟ ه بودباری رخ داد  
بلھ. :علي  
است؟ پیشرویتان بوده ییکی از راھبردھای اساس-دست کم– خشونت نامحدود پس اغراق نیست کھ گفتھ شود :راد  
ھم از اثرگذاریش می کاست و ھم طرف مقابل را جری -فید واقع می شد اما تکرار آن مگاھی  اینھا بھرحال :علي

 می کرد.
می داشتید؟ ز این چنین راھبردھایی ھیچ تردیداز ھمان ابتدا کھ سردار سپاه شدید در استفاده ا :راد  
در ابتدا؟نخیر.تردیدھای من بعدھا پیدا شد. :علي  
ھم پیدا کردید؟ کی؟تنھا تردید یا تردید اخلاقی :راد  
اجازه بدھید کلمھ"اخلاقی" را از صحبت خارج کنیم چون باعث خلط مبحث می شود. :علي  
:چرا؟راد  
ما بود. متعالی اخلاق در خدمت ھدف :علي  
بسیار خوب....چھ وقت تردید پیدا کردید؟ :راد  
وقتی کھ در بعضی از نبردھای بعدی مقاومت شدید تری را در پیش رو دیدیم. :علي  
پس از بنی قریظھ؟ :راد  
بلھ. :علي  
شما در اینجا شھادت می دھید کھ تردیدھای شما تنھا نظامی و در ارتباط با کارایی صرف بوده است.درست  :راد

 است؟
بلھ و گفتم کھ اتخاذ تصمیم با من نبود. :علي  
ھ می دادید و ھمین...من نگفتم با شما بود.شما فقط ھدفھا را انتخاب می کردید و راھبرد نظامی ارای :راد  

 بعد از پایان کار ناراحتی اخلاقی پیدا نمی کردید؟
لھ.بھر حال نمی توان اثر روحی اش را انکار کرد.ب :علي  
آیا ھمین ناراحتی ھای روحی نبود کھ باعث شد تا حدودی  از تکرار شمار چنین اتفاقاتی خودداری   علي :راد

   کنید؟
من نمی گویم  البتھاحتی و تردید.تنھا فرمان مھم بود و بس.این واقعیت است. : نھ الزاما.قطع نظر از نارعلي

 واقعیت ملایمی است.
شما در ترور بعضی از یھودیان و بعضی از دیگر اقوام دست داشتھ اید؟ :راد  
: در عمل خیر.علي  
در این باره کمکی نکردید؟:راد  
من بھ عنوان مشاور کمک کردم. :علي  
ثال برای ما بزنید؟ممکن است یک م :راد  
: درماجرای ابو رافع از بنی نضیر یا عصما شاعر ھجا گوی خوش سخن.یا سفیان بن خالد از بنی لیحان.علي  
پیشنھاد دھنده کھ بود؟ :راد  
سھمی داشتند. -البتھ -بیشتر خود پیامبر.دیگران ھم :علي  
شما ھیچگاه در عمل درگیر ترورھا نشدید؟ :راد  
نھ. :علي  
چرا؟ :راد  



: من کارھای دیگری داشتم.....سھم من در این زمینھ قابل چشم پوشی است.علي  
 شاعری بھ نام حوبرث بن تقیھ یا نضر بن حارثدر کشتن  ایش بیرون می کشد)ھ ( سندی را از پرونده: نامدار
  چطور؟

؟ترور یا اعدام :علي  
ترکیبی از ھر دو :نامدار  
....فراموش کرده بودم.بلھ درست است.....یک مطلب جزیی است :علي  
  مشوقان اینگونھ اقدامات نبوده اید؟شما از  :راد
امکان دارد. :علي  
ھ از برنامھ ریزان اصلی این ترورھا بوده باشید؟ک :راد  
کارا و ھراس انگیز بودند  ضربات ما کھ من از پیشنھاد دھندگان پر نفوذ بوده باشم...بھر حال :علي  
از دخالت در اینگونھ کارھا خودداری ورزیدید؟ - تا مدتیدست کم –: ولی شما بعدھاراد  
بلھ. :علي  
گمان نمی کنید کھ اگر باز آستین بالا می زدید و تصدی اینگونھ کارھا را برعھده می گرفتید بسیار  عليجناب  :راد

 موثرتر بود؟
نداشتم. ای عقیده چنین شاید.من :علي  
شما عقیده بھ چھ چیزی نداشتید؟ :راد  
 ھابرای این کاردیگرمشاوره و اجرای این کارھارا خود برعھده بگیرم.من  باز ھمعقیده نداشتم کھ  من :علي

 مناسب نبودم.
سوال من این نبود. عليجناب  :راد  
من خیال می کنم ھمین بود. :علي  
شما دیگر عقیده نداشتید کھ ترورھای سیاسی.مذھبی.قومی  در پیشبرد کارتان موثر است؟ :راد  
اما وجودش است.ساس عقیده داشتم کھ نبودش بھتر ازدانستھ ام ودر ا وحشتناکیھمیشھ ترور را چیز  من :علي

 زمانی کھ ایجاب می کرد آنرا تایید می کردم.
؟بھ چھ صورت :راد  
.هغالبا مشاور :علي  
بھ صورت دیگر چطور؟ :راد  
اجرای معدودی را ھم خودم برعھده داشتم. :علي  
ریتان را در این قبیل امور کاھش دادید؟ھمکا چرا ھادپس بع :راد  
.مشکلات سیاسی داخلی و عدم لزوم شدت عمل بالا در ھنگام تثبیت حکومتبخاطر :علي  
شما نسبت بھ اجرای اینگونھ برنامھ ھا اشتیاق داشتید؟ عليجناب  :راد  
: من نسبت بھ اثرات خیره کننده اش اشتیاق داشتم.علي  
واز طرف دیگر اعتقاد داشتید -رھای خشونت بار و بھنگام خیره کننده و جالب ھستند.شما عقیده داشتید کھ ترو :راد

 کھ نفس کار وحشتناک است.اینطور نیست؟
بلھ گمان می کنم.این تقصیر سربازان نیست کھ برای پیشبرد افکار درخشان پیرامونشان دست بھ خشونت می  :علي

اشتیاق داشتھ باشد و در عین  یی تواند نسبت بھ اثرات یک امرزنند.تا وقتی کھ اوضاع از این قرار است انسان م
 حال بعنوان یک انسان از آن وحشت داشتھ باشد.

حاکی از تقسیم شدن وفاداری نیست؟دوگانگی بھ نظر شما این  علي جناب:فروھر  
:تقسیم بین چھ کسانی؟علي  

انسانیتوفاداری بھ -وفاداری بھ آرمان فرضی :فروھر  



اینھا  ابا وجود تعارضات ظاھری ام: کر کنم.......من میل دارم مسالھ را بھ اینصورت در آورمبگذارید ف :علي
 دوروی یک سکھ اند.

..در این ه ایدبھر حال نقطھ انتخاب وجود ندارد؟اگر شما با چنین تعارضی روبرو شوید کھ مسلما بارھا شد :رییس
 صورت برای کدام وفاداری رجحان قایل می شوید؟

 بدون آنکھ از ناراحتی و تردید  ھ امگمان می کنم کھ در ھمھ موارد وفاداری کامل نسبت بھ ھدفم داشت من :علي
خودم کاستھ باشم.احتمالي   

شما می خواھید بگویید صحیح است کھ انسان در ھمھ موارد وفاداری کامل نسبت بھ اھداف داشتھ باشد؟ :راد  
در مورد ھر ھدفی خیر :علي  
مورد اھداف آن روزگار شما صدق می کند؟آیا این در  :راد  
بلھ. :علي  
بھ قاعده منظورتان اینست کھ بعد از تصمیم ھای اولیھ رھبر عالیتان از آنھا فعالانھ حمایت و اطاعت می  :راد

 کردید؟
بعد ازطی اینھمھ سال بسیار  حالا ھمو  من سر جای خودشان باقی بودند تردیدھاي ناراحتي و بلھ.ھرچند :علي
.اند  ایش یافتھافز  
سندی را از پرونده بیرون می کشد. راد  
برای ما می خوانند........... نامدارآقای -می گویید کھ گفتگوولی شما در یک  :راد  

می دھد و یک نسخھ ھم روی میز رییس می گذارد. نامدارورقھ کاغذ را بھ   
گروھی بدست گروه  نابودیلل حکایت می کند.از ادھا و مژنقل می کنم:"تاریخ قدیم از تنازعات قبایل و ن :نامدار

جوییھا تمامی بھانھ اینگونھ  این احتمال وجود دارد کھ با انواع انگار امروز ناشناختھ دیگر.اما در نظر انسان
 بشریت بھ دست بشر محو شود."

؟ستآیا این نظر امروز شما  عليجناب  :راد  
را کردم از نظر دیگران معترض بیان کردم و در زمان  گفتگون این با آن قضایا ارتباطی ندارد.وقتی کھ م :علي

 ختم رسالت الھی.
کی بود؟ گفتگوزمان این  :نامدار  
می  ھای بزرگتر ای داشتند بھ طور جدی بحث از جنگ برای جلوگیری از جنگ ھمان زمانی بود کھ عده :علي

 کردند.
بحث کردید؟ دراین باره شما ھم :راد  
کھ عقیده خودمان را درباره یک مسالھ بیان کنیم و ما در آنروز بھ نتایج منفی رسیدیم.از ما پرسیدند  :علي  

نتایج قضیھ رضایت بخش می بود آیا شما مجوز آنرا صادر می   اگر از نقطھ نظر نظامی عليجناب  :توران
 کردید؟
.پایان رسیده است  ...اما ازجھت نظامي ھم احتمالا زمان استفاده كارا بھدر زمان مناسب ...بلھ :علي  
کھ خود شما نوشتید آیا بھ صراحت نگفتید  در زمان خودتان  در گزارش شورای مشورتی عليجناب : راد
نقل می کنم:"ما عقایدمان را بر شمشیر ھایمان حمل می کنیم" منظور شما چھ بود؟-.........کھ  

ود.لزوم ب استفاده در صورت -منظور من-گمان می کنم کھ منظور ما :علي  
وقتی کھ در موارد متعددی این ماجرا از حد لزوم گذشت واکنش شما چھ بود؟ :راد  
پس از حیات پیامبر. البتھكردم. اعتراض :علي  
:تا چھ حد؟راد  
تا حد برش حرفم :علي  
برش حرف شما چقدر بود؟ :راد  
استعفا پیش رفتم. ر پیامبر ھیچ.سکوت اختیار می کردم ولی در شورای مشورتی بارھا تا حدابردر ب :علي  



: استعفا کردید؟راد  
من گمان می کنم وقتی کھ در یک امر مھم بر خلاف نظر آدم دستور داده می شود آدم باید نتایج قضیھ را  البتھ:علي

.تحمل کند  
؟را نتیجھ اي: ھرراد  
بھر حال نظر من برخلاف اکثر نظرات مشابھ بود. :علي  
: این سیاست یك بام و دو ھوا نیست؟راد  
: خیرعلي  
این کار بودید؟ جدي پس می توان گفت کھ در موارد بعدی شما مخالف :راد  
"مخالف" قدری تند است.من موافق بھ تعویق انداختن اینجور کارھا تا زمان ضرورت بودم. :علي  
چرا؟ :راد  
چند باری شدت  چونکھ مسلما امید ما را بھ حل کم دردسرتر غایلھ ھا بھ باد می داد.بھ خصوص کھ بھرحال :علي

 عمل ما را در یاد داشتند و فعلا ھمین کافی بود.
بکار گرفتھ شد؟ مشابھينمونھ ھای -يدر موارد–ولی برغم توصیھ ھای شما  :راد  
بلھ. :علي  
اگر بھ اصطلاح رسانھ ھا بخواھیم از پدری برای ابداع این شکل شدت عمل اسم ببرند.شما چھ کسی را  :راد

 پیشنھاد خواھید کرد؟
نمی دانم.اھمیتی برایم ندارد. :علي  
خود شما ادعایی نسبت بھ این لقب ندارید؟ :راد  
  نخیر. :علي
عليجناب متشکرم. :راد  

.تورانندارند؟......آقای  عليجناب آقایان سوال دیگری از  :رییس  
وازن نسبی در آیین من فقط یک سوال دارم...وقتی کھ فلان قوم و ملت مستقر سالھا با ثبات و ت عليجناب  :توران

 طلبدآیا شما منکر حق آن قوم وآیین ھستید کھ برای حفظ استقلال و توازن بھ نحوی کھ می – ھ اندخود زیست ملتو 
 عمل کند؟

چنین حقی مورد تردید است وقتی کھ آیین درخشان دیگری شکل می گیرد. :علي  
یکتاپرست  دیگران-آیین  حفظ ھ حق حاکمیت ومی خواستید ک-نھان در  - معنی این حرف این نیست کھ شما :توران

کنید؟   محدودبشدت ھم را  -  
را بر ھمگان بگشاید آنوقت  وسعادت وقتی کار بھ جایی رسیده باشد کھ آیینی درخشان دروازه ھای روشنی :علي

کھ از  را دارد و اجازه حق حاکمیت ملل کمی مسخره می شود.مسالھ این است کھ کدام مرجع آن استقلال و قدرت
 چنین درخششی جلوگیری کند.

کھ ھمھ دیگران می بایست برای اینطور نیست؟آیا شما عقیده دارید لبتھدرخششی تیره ا (خنده ای میکند):توران
؟می کردندحصول تفاھم با شما تلاش   

اھم پیدا با شیطان رجیم مقتدر مھیمن تف بھر نحو اگر طرفشان شیطان رجیم بود ھم باید تلاش می کردند کھ :علي
 كنند.

ولی شما بین زندگی بھ ھر صورت و زندگیی کھ بھ زنده بودنش بیرزد مسلما قایل بھ تمایز ھستید؟ :توران  
البتھ :علي  

شاید ایراد آنھا ھم این بوده است............متشکرم. :توران  
است پیش بکشم. و  شدهمن میل دارم مسالھ ناراحتیھا و تردیدھای اخلاقی را کھ در اینجا زیاد مطرح  :كسري

ھمچنین مسالھ پیش بردن یک کار را و در عین حال ترسیدن از نتایج آن کار.شما ابتدا چھ وقت این تعارض را 
 احساس کردید؟



را احساس می کنی.تضاد بھ خون آلوده می کنی.این  بھانھ ايبھرحال ھروقت کھ دستانت را بھ ھر  :علي  
؟ممکن است توضیح بیشتری بدھید :كسري  
– ونگاه می کرد: وقتی کھ خون آن اسیران بر تن و بدنم می پاشید و پیامبر بر فراز چاه و در کنارم ایستاده بودعلي

 بندی از شعری را کھ زمانی خوانده بودم بھ خاطر آوردم وبند این بود:
را زیر و زبر می کنم" اجھانھ"ومن مرگم کھ ھمھ چیز را فرا می گیرم و   

بھ مناسبت صبر و شکیباییشان تشکر کنم. عليجناب یگری نیست میل دارم از اگر سوال د :فروھر  
از جایگاه شھود بیرون می آید و بھ طرف نیمکت می رود. علي  

دعوت می کنیم. ه انداحضار کرد گورانیو آقای  راداکنون شھودی را کھ آقای   
الان مدتی است منتظر ھستند. پیامبرجناب   

از اتاق بیرون می رود. پیامبرب یک مامور برای آوردن جنا   
جناب طبری را خبر کنیم. پیامبرآقای رییس اگر امکان داشتھ باشد ما ترجیح می دھیم کھ بعد از جناب  :گورانی  
امکان دارد. البتھ :رییس  

دم در ظاھر می شود. پیامبرمامور اول با   
آیا  پیامبریگاه شھود قرار بگیرند. جناب حاضر ھستند از ایشان خواھش می کنیم در جا پیامبر: اگر جناب رییس

 میل دارید بھ قید سوگند شھادت بدھید؟
با وجود آنکھ نفس حضور من در اینجا بیان سوگند الھی است :پیامبر  
شما را ندیده ایم.الھی و ما ھنوز پس از سالیان بسیار تاییدیھ معتبر  ه انددیگران سوگند خورد :رییس  
بر پا می ایستد. پیامبر  

حقیقت و تمام حقیقت را  ددر شھادتی کھ بھ این ھیات می دھی دآیا بھ خدا سوگند می خوری پیامبرجناب  :ییسر
؟دو ھیچ چیز جز حقیقت نگویی دبگویی  
سوگند می خورم. :پیامبر  
می توانید از شاھد سوال کنید. رادآقای  :رییس  

بود؟ بنی قریظھ تحت نظارت و فرمان شما رخدادھای پیامبرجناب  :راد  
بلھ. :پیامبر  

مورد بحث قرار می دادید؟ ليجناب عآیا شما تصمیمات  بنی قریظھ را با  :راد  
بنده فرمانبر پروردگار متعال و رسولش بودند. عليجناب نخیر.دیگران و از جملھ  :پیامبر  

منظور از "دیگران" چھ کسانی ھستند؟ :راد  
سرشار از شور و اشتیاق بودند. بتھپرچم جمع کرده بود کھ ال  یكبھترین آدمھای نظامی را زیر عليجناب  :پیامبر  

ھم در این شور و شوق سھیم بود؟ عليآیا  :راد  
بسیار.و ایشان این توانایی را دارند کھ در دیگران ھم شور و شوق ایجاد کنند. :پیامبر  

آیا در آن موقع قضیھ بنی قریظھ بنظرتان فتنھ پایان ناپذیری می آمد؟ :راد  
تا مدتی از آنچھ بعدھا معلوم شد سختتر بھ نظرمی رسید.ما در نشر آیین نوبنیادمان با مشکلات جدی روبرو  :برپیام

بنی قریظھ ھم یکی از آن فتنھ انگیزی ھا ھای بسیاری در پیرامونمان بود .گمان می کنم بودیم.آشوب ھا و نافرمانی
 بود.
تنھا گمان می کنید؟ :راد  

نخیر.قطعا. :پیامبر  
ممکن است علت بعضی از این مشکلات را برای ما بیان کنید؟ :راد  

 اینکھ.مشکل دیگریکی از مشکلات این بود کھ آشوبھای بسیاری چون قارچ در گرداگرد ما رشد می کردند :پیامبر
 بود و احتیاج بھ ضربات سھمگینی بھ سود ما ترساندهبسیارانی از یاران ھمراه را  -تبانی ھای فراوان پیرامونی



.بھر حال آیین نو نیاز بھ جا انداختن در میان مردمان جاھلی کھ انگیزه جذب ندارند داشت کھ بھ سادگی میسر بود
.و گاه خشونت بسیار می طلبید نبود  
: غنایم و زنان ھم؟راد  

.البتھار..سیزنان و غنایم ب(لبخند می زند): پیامبر  
بنی قریظھ با اندکی ملایمت با آنھا برخورد کرد؟با ھمھ اینھا آیا ممکن نبود کھ در زمان قضیھ  :راد  

فرمان رسیده ھم قاطع بود.خیالم خشم مردمان مدینھ برانگیختھ شده بود وم .ه ادر این فکر بود ھم نھ.من :پیامبر
 آسوده بود. 

فکر نکردید کھ ممکن است حکم فرمان تلقی کرده شما فرمان خدا نبوده باشد؟راد:   
شما چھ فکر می کنید؟ود؟شیطان؟پس فرمان کھ ب پیامبر:  

بھ عقیده شما اینکار با موازین عدالت سازگار بود؟ :راد  
عمل می کردیم و عدالت در آن است. منزل عدالت یعنی من.ما بھ فرمان :پیامبر  

؟فرمان شما چھ بود :راد  
غنیمت ودکان و زنان وکدیگر و اسارت  و کودکانی کھ موی زھارشان روییده بود دستور بر نابودی مردان :پیامبر

 اموالشان.
کودکانی کھ موی زھارشان روییده بود؟ اعدام :راد  

بلھ. :پیامبر  
در کشتن و"ھرکھ یک انسان را بکشد گویی تمام انسانھا را کشتھ است"دوباره می پرسم آیا این عدالت بود؟ :راد

 اسارت ھم کھ بقاعده بسیار زشتتر است اینطور نیست؟
.وعین مصلحت وقت عدالت نفس فرمان ما بود بھ نیابت از درگاه الھی با این وجود :پیامبر  

آیا از شما نخواستند کھ مانند مردمان بنی نضیر با آنان رفتار کنید؟یعنی مال و اموال و املاکشان را بگیرید و  :راد
 خودشانرا تبعید کنید؟

بلھ. :پیامبر  
پاسختان چھ بود؟ :راد  

جواب ندادم. :پیامبر  
چرا؟ :راد  

فرمان قاطع رسیده بود. :پیامبر  
قتل عام؟ :راد  

بھر حال کاری کھ می بایست انجام می شد. :پیامبر  
؟بوددست تقدیر :راد  

.بود تقدیر گریز ناپذیر الھیدست  :پیامبر  
 و اینکھ بھر حال از جانبشان در مخاطره بودیم.

بودید؟ يشما جدا در مخاطره گریز ناپذیر :راد  
جدی بود.بھرحال خطر  :پیامبر  

کسی ھم اعتراض کرد؟ :راد  
از آنھا یا از سپاه مدینھ؟ :پیامبر  

از سپاه مدینھ. :راد  
خیر :پیامبر  

ھیچگونھ اعتراضی وجود نداشت؟ :راد  
خیر :پیامبر  

عجیب نیست؟ :راد  



مطیع فرمان اولی الامر خود بودند. :پیامبر  
چیزی نگفت؟ علي :راد  

 بنی قریظھ قضیھ کھ شاید اینگونھ کارھا چندان موافق روحیھ عوام نبوده باشد.نخیر....ولی باید اضافھ کنم  :پیامبر
.خیلی ناگوار بودشاید برای معدودی   

 کھ می داند؟
نحوه اعدام اسیران در بند را چھ کسی پیشنھاد کرد؟ :نامدار  
ھیچ کس.رسم روزگار بود . :پیامبر  

آیا در پایان این واقعھ فتنھ بھ پایان رسید؟ :راد  
.یابدفتنھ ھیچگاه پایان نمی  :امبرپی  

آن زمان ھم می دانستید کھ آنچھ فتنھ می پندارید ھرگز پایان نمی یابد؟ :راد  
من قویا اعتقاد داشتم کھ ما می توانستیم یک کار جدی برای  البتھبلھ.تنھا بھ تکالیف خود عمل می کردیم. :پیامبر

یزیھا نبود و سیطره و سیادت مطلق خداوند را پذیرا بودند.مردمان شکل دھیم اگر کھ این فتنھ انگ ھمھ اصلاح  
سیادت خداوند در سایھ شما؟ :راد  

در سایھ پیامبر اعظم خداوند متعال. :پیامبر  
بھ حساب شما چھ وقت ھمھ در زیر این لوای درخشان جمع می شدند؟ :راد  

حسابش خیلی مشکل بود. :پیامبر  
با این وجود؟ :راد  

رخ میداد.ویم:زودتر و زودترتنھا می گ :پیامبر  
قبل از آنکھ کشتارھای بعدی رخ دھند؟ :راد  

نخیر....کار دراز مدتی بود. :پیامبر  
بھرحال توفیق نھایی خاصی روی نداد آیا این صحت دارد؟ گویي  پیامبرحناب  :راد    

 مھای ناگزیر می پردازیداعدا ی از:اگر کارھای بزرگی را کھ صورت گرفت قلم گرفتھ اید و تنھا بھ تعدادپیامبر
.این درست نیست.اما.....(با خشم) . شاید  
ایم. ای کارھای دردناک ومشکوک جمع گشتھ ما در اینجا برای بازبینی پاره :راد  

 چشمانی تیزبین کھ دوردستھا را رصد کند نیاز دارد شھامت بسیار وکارھای بزرگ بھ مردانی بزرگ با :پیامبر
تید.ھس ھاآن ھردوي وشما فاقد  

فایده اعدامھای بسیار و ترورھا چھ می توانست باشد؟ :رییس  
درک کنید.فجایع بزرگتر محدود می شدند چراکھ در نھایت انسانھای بھتری  عمیقا باید این راساده است اما  :پیامبر

 حکومت می کردند.
کل کشتھ ھای جنگ ھایتان در چھ حدی است؟ :ساعد  
ار و پانصد تا چند ده ھزار.متفاوت است از ھز اآمارھ :پیامبر  

کارھایتان. سابقھ ازالھام با  توسط دیگراندر جنگھای زمان زنده بودنتان و نھ بعدتر البتھ :راد  
بھرحال ما زمان ایشان را بررسی می کنیم :ساعد  
نسبت بھ کل کشتھ ھا چندان زیاد نبوده است.اینطور نیست؟ کھ  

بلھ.نھ چندان. :پیامبر  
چرتکھ می اندازید؟ای جان انسانھا برآقایان  :نامدار  
است. يمھم شاخصبھر حال این  :گورانی  
تایید الھی در این واقعھ قطعی بوده است؟ پیامبرجناب  :ساعد  
بلھ :پیامبر  
بی ھیچ شبھھ ای؟ :ساعد  



قاعدتا :پیامبر  
یبھ من می رسید..بی ھیچ مانع و رادع الھاماتبا من بود و   صلاحیت رسالت مردماندر میان   

: پس در صحت این تاییدیھ ھیچ شکی نکنیم؟راد  
: نخیرپیامبر  

اما یونس پیامبر ھم خودسر تصمیماتی گرفت؟ :راد  
یونس را با من قیاس می کنید؟ :پیامبر  

بود نبود؟الھام بھرحال او ھم صاحب رسالت و  :راد  
بلھ :پیامبر  
؟معتبر بود تمام مردماندر میان صلاحیت رسالتتان  :ساعد  
بلھ.یھودی.مسیحی .مسلمان و دیگران. :پیامبر  

حق تصرف بر نفسشان را داشتم.من   
د؟نمي پذیرفتنبندگان یھودی یکتاپرست آنروزگار حق تصرفتان را  چرا:راد  

دلشان تیره بود. :پیامبر  
نپذیرفت..کمی عجیب نیست؟ را حتی یکنفر از آن قوم ھم امکان زنده ماندن بھ شرط تغییر دین و آیین :راد  
نمی دانم :امبرپی  

.لابد :دلشان سیاه شده بود. حضور قلب نداشتندپیامبر  
لابد؟ :نامدار  

معتقدان خودتان حضور قلب داشتند؟ :راد  
بلھ :پیامبر  

انگیزه دیگری در کار نبود؟ :راد  
بلھ انکار نمی شود کرد.انگیزه ھای دیگر ھم بی اثر نبودند. :پیامبر  

صحبت کردید؟ عليجناب با صمیمتان علت ت  شما در آن موقع درباره :راد  
نھ چندان :پیامبر  

چرا؟ :راد  
در آن ایام احساس نا امنی زیادی وجود داشت.تصمیمم این بود کھ بھ غایلھ شان خاتمھ دھم و از ھیچ مانعی  :پیامبر

فرمان قاطعیت دادم.ھمین. سردار سپاھمفقط بھ این بود. و تصمیم من مصلحت وقتنھراسم.  
صحبتی نبود؟ دیگر ھیچ :راد  

بلھ بود :پیامبر  
کی؟ :راد  

 علي غ تیزی داشتھ باشد و میل داشتم کھ جنابزمان تعیین مجری اعدامھا.لازم بود کھ ایمان قوی و تی :پیامبر
 تصدی آن را بر عھده بگیرد.

این چھ موقعی بود؟ :نامدار  
روز پس از پایان محاصره. چند :پیامبر  

ھی نداشت؟اکرا :راد  
اندکی اصرار کردم . البتھ ..خیر :پیامبر  

؟توجیھی بیش نیست ی بیگناهمصلحت درریختن خون انسانھادارید کھ رعایت نآیا عقیده  :راد  
بیگناه نبودند. :پیامبر  

حتی یکنفر؟حتی کودکانی کھ تنھا گناھشان روییدن موی  ظھار بیموقع بوده است؟ :راد  
؟ھ اندجنگیده اند و نھ نقشی نداشتحتی کسانی کھ نھ در کارتان اخلالی کرده اند..نھ   

حکم قاطع بود.نخیر. :پیامبر  



با عایشھ نشستھ بود و با ھم صحبت و خنده می كردند كھ  ي از یھودزن" (پرونده را باز کرده و می خواند):نامدار
 آن زن یھودی را بردند و كشتند" گناه این زن چھ بود؟

تھ بود و مسلمانی در اثر آن سنگ کشتھ شده بود کھ بھ قصاص گمان می کنم از فراز حصار سنگی انداخ :پیامبر
 کشتندش.

؟آن نفر در میانھ جنگ و محاصره نبوده استکشتن  :نامدار  
بلھ :پیامبر  
حکم قصاص می یافت؟این ھم :نامدار  
بھر حال کسی از ما را کشتھ بود. :پیامبر  

؟ھیچ اندیشیدیدیج آن کھ بالاخره کار بھ پایان رسید از عواقب و نتا آیا وقتی :راد  
روزگار روشنی در پیش بود.حس بدی نداشتم.بر عکس :پیامبر  

منظورتان از "برعکس" چیست؟ :راد  
منظورم این است کھ اینگونھ پیروزیھای پیاپی در کل بیشتر مشوق کار و اھدافمان بود تا مانع کار. :پیامبر  

اعتراض خاصی نشنیدید؟ باب بعدھادر این  :راد  
راچ :پیامبر  

پاسختان چھ بود؟ :راد  
الھي ومصلحت وقت.....ھمینتصمیم  :پیامبر  

؟نكردیدآیا ھیچ شکی  اعدامھا ھنگام :راد  
ایمانداران واقعی شک نمی کنند.خیر کثیری در پیش بود. :پیامبر  

عتاب گری نیامد؟ الھام :راد  
خیر...سکوت محض :پیامبر  

رآن صورت می گرفت ایستاده بودید و نگاه می کردید؟در حین اعدامھا بر فراز چاھی کھ اعدامھا ب :راد  
بلھ :پیامبر  

دلتان بھ رحم نمی آمد؟ :راد  
بلھ.اما حکم قاطع بود و ناگزیر. :پیامبر  

توجیھی بھ کشتارھای انتقامی دیگر شده  -دست کم -یک سوال از شما:می دانید کھ بارھا سابقھ چنین کارھایی :راد
؟است  

کھ عواقب دوردست احتمالی ھر تصمیم را محاسبھ و برعھده بگیرم؟منظورتان اینست  :پیامبر  
دست کم اندکی را بر عھده خواھید گرفت؟ :راد  

 اصل گمان می کنم کھ ھمواره می توان برپایھ سابقھ ای کارھای بسیاری کرد کھ در صحت کار کسانی کھ :پیامبر
ی را انجام داده اند تاثیری نداشتھ باشد.کار چنین  
لات من ھمین بود.متشکرم از اینکھ وقت گرانبھایتان را در اختیار ما گذاشتید.سوا :راد  

شما میل دارید از شاھد سوال کنید؟ گورانیآقای  :رییس  
چند سوال دارند. ساعدآقای  :گورانی  
نسبت بھ تعھدات نظامی اجرای حکم مافوق وفادار بوده است؟ عليجناب بھ نظر شما  پیامبرجناب  : ساعد  
است. مطابق خیر و صلاح عمل کرده عليجناب صد در صد.من عقیده دارم کھ  :رپیامب  
می دانید؟دستور مطیع شما اوراکاملا  :ساعد  
مطیع معتقدوبلھ.یک سرباز :پیامبر  
گوش بھ فرمان؟ :ساعد  
بلھ :پیامبر  
را بھ این کار واداشتید؟ عليجناب آیا شما  :ساعد  



بغرنجی بود و ھمھ می بایست بھ تکالیفشان بخوبی عمل می کردند. روزگار آشفتھ واحتیاجي نبود. :پیامبر  
شما از "تکالیف"چھ برداشتی می کنید؟ :گورانی  
وظایف خدشھ ناپذیر. :پیامبر  
را مجری وظایف محولھ الھی می دانید؟ عليبنابراین تعریف آیا شما  :گورانی  
بلھ :پیامبر  
سرپیچی از فرمان چھ تبعاتی در پی داشت؟ :ساعد  
تبعات جبران ناپذیر.من گمان می کنم رفتار ھر کسی از شدت ایمانش متاثر می شود. :پیامبر  
برای ما توضیحاتی بدھید؟ در آن دوران عليایا می توانید درباره شدت ایمان  :ساعد  
.بود و محضیک ایمان بی خدشھ  :پیامبر  
لحاظ عملی اتفاقات بنی قریظھ جانشین پذیر بود؟از  :ساعد  
کھ واقعا و حقیقتا ترسیده  خواھند یافت و وفاداري بي تزلزلي بھر حال مردم عامی وقتی ایمان محکمی :پیامبر

.ازپایشان بیاندازدآنقدر سھمگین باشد کھ بتواند  مھربانپدر مقتدر ضربھباشند.فقط و قتی کھ   
ت قدسی سلب صلاحیت معلوم شود کھ نظر شما غلط است آیا این امر از شما برای خدم- بفرض-اگر روزی :راد

 خواھد کرد؟
خیر.این اتفاق ھرگز رخ نخواھد داد. :پیامبر  
را توقیف کنند بھ نظر شما کار درستی کرده اند؟ عليجناب آیا اگر بھ این جھت جواز صلاحیت قدسی  :ساعد  
نخیر :پیامبر  
؟ه اندتحقیقات حاضر کردرا معلق بھ تصمیم نھایی  عليجناب شما لابد می دانید کھ جواز صلاحیت قدسی  :ساعد  
من گمان نمی کنم کھ جواز ایشان را بدلیل نظر غلط دادن معلق کرده باشند! :راد  

این چیزی نیست کھ من گفتم. رادآقای  :ساعد  
!ساعدولی منظورتان این بود آقای  :راد  

د؟اگر صدور جواز صلاحیت دست شما بود آیا جواز ایشان را صادر می کردی پیامبرجناب  :ساعد  
بلھ صادر می کردم. :پیامبر  
.متشكرمسوالات من ھمینھا بود :ساعد  
كسريآقای  :رییس  
بدستش کشتھ  دربند انسانت:آیا شور و شوق در آدمی کھ گروھي موضوعی کھ مرا ناراحت می کند این اس :كسري

 می شوند چیز خوبی است؟
اگر شور و شوق نبود کار بزرگی ھم نبود . :پیامبر  
.یا شاید ھم چھ بد.منظور من این است کھ آیا شور و شوق در نزد شخصی کھ شمشیر تیز چھ خوب :كسري

بنایی از نیک نفسی و سرشار از روح - دنخونریزی دارد کھ قراراست با اتکا بھ آن بنایی درست را بنیاد گذار
بھ ھمین اندازه قابل تحسین است؟-قدسی  
شمشیر خونریزمان در راه عقایدمان بود. :پیامبر  
است؟ه آیا می شود کسی را سرزنش کرد کھ چرا نسبت بھ چنین کاری شور و شوق کافی نشان نداد :كسري  
سست مي كند.یکپارچگی و وحدت کلمھ را  اساسبلھ.می شود. :پیامبر  
؟ھ ایدشما در خصوص ترورھا و اعدامھا ھرگز ناراحتی روحی نداشت :كسري  
نخیر :پیامبر  
مسالھ را برای خودتان حل کنید؟شما چطور توانستید این  :كسري  
.ھ امندانست" خودم "مسالھ را مربوط بھ این من ھرگز :پیامبر  
انسان می تواند جمعی را بھ صلابھ بکشد.انسان می تواند جمعی را بھ اعدام محکوم کند.یا چیزی نظیر آن.  :كسري

ھمین است؟ مربوط نیست؟آیا روش شما در این قضیھ "من"و بعد بگوید کھ این مسالھ بھ   



ین طور نیست کھ قضیھ برای من تفاوتی نکند ولی برای من امکان ندارد کھ ھمھ عواقب و ھمھ نتایج ا :پیامبر
 اعمالم را پیش بینی کنم.

آیا امکان ندارد کھ انسان عواقب اینگونھ کارھا راخیلی خوب پیش بینی کند؟ :كسري  
. و بھ سود ھمگان ھ قصد بھتر شدن روزگاری پر آشوبباجرا می شود  ناگزیر حکمیچنین  يگاھنخیر. :پیامبر  
پیامبرخدا از زبان شما بشنود جناب  :كسري  
را غیر اخلاقی می دانند. ھاکھ فقط اشخاص ساده لوح آن اندسازنده  كارھایي ھااین :پیامبر  
ممکن است این نکتھ را توضیح دھید؟ :كسري  
بعدی پشت پرده بود و تشخیص آنروز شاید توانست از فجایع تشخیص بر آمده ازمصلحتی واقعی  حكم من :پیامبر

 جلوگیری کند.
...شاید لازم باشد کھ .......آنوقت چھ؟نبوده باشدشاید...اما اگر تشخیص شما درست ...(قدم می زند)...شاید :كسري

ھم نتواند  امبراھد داشت.شاید حتی یک پیرا نخو اتاشتباھ جور مجال اصلاح این یانسانھیچ در نظر بگیریم کھ 
ھمین سادگی رھا کند.بھ راقضیھ   
من فکر نمی کنم قضیھ را بھ ھمین سادگی رھا کرده باشم. :پیامبر  
من اخیرا خبر حوادث وحشتناکی را در روزنامھ خوانده ام کھ شامل کشتارھای وسیعی از مسلمانان  :كسري
 بود.....
؟فلسطینعراق؟ :پیامبر  
بلھ... :كسري  
ت است.بلھ درس :پیامبر  
  از كجا آب مي خورند؟ یک ھمچو اتفاقاتی :كسري
پنھان از اختلافات بسیارو نفاق :پیامبر  
: واز سوابق وخاطره جمعی؟کسری  
: نخیرپیامبر  
این خبر چھ بود؟ برراواکنش شما در ب :كسري  
.بسیار حیرت زده وناراحت شدم :پیامبر  
پیامبرھا چھ نوع آدمھایی ھستند؟ :كسري  
ورتان این است کھ:آیا خوش می گذرانند.آیا سرگرمی دارند. واز این قبیل چیزھا؟منظ :پیامبر  
منظورم اینست کھ:آیا با دیگران فرق دارند؟ :كسري  

 من مدتھاست این سوال را از خودم مي كنم.
؟جواب شما چیست :پیامبر  
پیامبرھا عین دیگران ھستند.فكر مي كنم  :كسري  
لشان دستشان بازتر است.از این کھ بگذریم عین دیگران ھستند.ب.منتھی برای شغوبلھ.خ :پیامبر  
متشکرمخیلی ...............ه امدمرتب این سوال را از خودم کر ه اممن از وقتی در این ھیات حاضر شد :كسري  
بکنید؟  سوال پیامبرشما مایل باشید از جناب شاید  عليآقای  :رییس  
......نخیربھ ھم نگاه می کنند.).. ای لحظھ پیامبرو علي.......(نخیر :علي  

از بابت شھادت شما کھ بعضی از مسایل اساسی را پیش کشیدید خیلی  پیامبردر این صورت جناب  :رییس
 متشکرم.

نگاھی بھ جمع می کند و از اتاق بیرون می رود. پیامبر  
؟ه اندشاھد بعدی جناب جریر طبری است.....ایشان حاضر شد :رییس  
ببینم :گورانی  



جایگاه شھود می  ررادببھ طرف در می رود و در ھمین حال مامور با طبری وارد می شوند.طبری در گورانی
 ایستد.
جناب طبری آیا بھ خدا سوگند می خوری کھ در شھادتی کھ بھ این ھیات می دھی حقیقت و تمام حقیقت را  :رییس

 بگویی و چیزی جز حقیقت نگویی؟
بلھ :طبری  
اه شھود قرار بگیرید....جناب طبری در ابتدا از سوابقتان بگویید؟لطفا د ر جایگ :رییس  
طبری.تاریخی از ابتدای خلقت آدم تا زمان خودم.جامع مفسر قرآن ومورخ تاریخ  :طبری  
تا چھ سالی؟ :رییس  
تا سال سیصد و دوازده ھجری. :طبری  
وطن اصلیتان کجاست؟ :رییس  
فس می کردم.در جاھای مختلفی مشغول تدریس و نگارش بودم.تا در ایران.مدت کوتاھی ھم سیر آفاق و ان:  طبری

 نھایت در بغداد ساکن شدم.
می توانید از شاھد سوال کنید. گورانیآقای  :رییس  
تاریخ جامعتان را در بغداد نوشتید؟ :گورانی  
قسمت اعظمش را بلھ. :طبری  

المقدور بر صحت نگاشتھ ھا بوده است؟ سعیتان حتی :گورانی  
تا حد امکان و بر اساس گفتھ راویان ثقھ. :طبری  

میانھ شما با برندگان و بازندگان تاریختان چطور بود؟ :گورانی  
با شخصیتھا؟ :طبری  

بلھ. :گورانی  
چندان خوب نبود.تاریخ نوشتن کار مشکلی است.تنش مدامی را در رگ و پوستت حس می کنی. :طبری  

چرا؟ :گورانی  
تغییر شکل می دھند. مدامانی است کھ با نھایت تعصب دنبال می شوند وتاریخ سرشار افکار درخش :طبری  

تا حد ممکن بود. شانداوری نکردن و آنھا نوشتناما سعی من بر.و سیال پر از مفاھیم و شخصیت ھای گریزپا  
منظور شما از"داوری نکردن"چیست؟ :گورانی  
رات و عواطفی ھم دارد کھ ممکن است با .بھرحال ھر مورخی نظبي طرفي بود امكان تا حد تصمیم من :طبری

 بخشھایی از تاریخش ھماھنگ نباشد. 
ھیچ قضاوتی؟ :گورانی  
تا حد امکان. :طبری  

آیا میان بنی قریظھ و مسلمانان مدینھ در آن روزگار شکر آب سختی بود؟ :گورانی  
می کردند. ھر یک بھ دلیلی.و اخلالاتی در کار ھم .ھر دو گروه از ھم خوششان نمی آمد :طبری  

بنی قریظھ بازھم نمونھ ھایی داشت؟ مانند يآیا حوادث :گورانی  
بلھ.ھم قبلترھا و ھم بعدھا :طبری  

پذیرفتنی بوده است؟ اعمال گونھ الزام آندر سیر تاریخ  برای شما :گورانی  
است. بھرحال زمانھ چنین شرایطی را ایجاب می کرده :طبری  

ای وجود داشت؟ قریظھ راه سادهآیا برای پایان غایلھ بنی  :گورانی  
اما خوب...ملایمتر ھم امکان ناپذیر نبود.خیر. :طبری  

داشت؟ دای برای تداوم اینجور راه حلھا وجو بعد ازحل مسالھ بنی قریظھ آیا نقشھ :گورانی  
ال در ام وبھر ح می شد.من راجع بھ لزوم این کار فکر کردهن فراموشالزاما خیر.اما سنتش وجود داشت و  :طبری

 پیشبرد سریع و کم دردسرتر اھداف نقش کوچکی بر عھده نداشت.



است کھ بعد از محاصره قلعھ بنی قریظھ این تصمیم گرفتھ شد آنھم بر  در اینجا شھادت داده پیامبرجناب  :گورانی
سنت جاھلی. کینھ و اساس تاییدی الھی و نھ مسبوق بھ  

نھ قومی را ھم نباید از یادبرد.تاریخ من سرشار از چنین اتفاقاتی است ھمھ اینھا بی تاثیر نبود اما سوابق کی :طبری
 پیامبرھ است اما اساسا حرف جناب .کینھ و فشار ناشی از جنگ احزاب بھر حال نیاز بھ مکانی برای تخلیھ داشت

 برای من سند است.
؟ه استبازخورد تاریخنگاران و فقھا در این باب چطور بود :گورانی  
فرضی بھ درست نمایی ھر کار و ھر اتفاق سیره  توافق جمعيسالھا اما در حقیقت تایید می کردند. البتھ :طیری

نبوی باعث شده بود کھ ھیچکدام از ما حقیقتا فرصت تفکر راجع بھ اصل قضایا و عواقبشان را نیابیم.بھرحال در 
 عین تایید کلی یکجور تضاد و تزلزل ھم در میان بود.

چھ می کردید؟ ن شرایطبا ای آنوقت :گورانی  
کاملی از  ی کھ شرحاناولین کس از .خیال می کنم مطلع باشید کھ پس از سالیان بسیاركتابم را مي نوشتممن  :طبری

 این وقایع داد من بودم واین حداقل کاری بود کھ می توانستم انجام دھم.
اصل قضیھ برایتان توجیھ ناپذیر بود؟ :گورانی  
است....خیر..اما خوب شاید.... پیامبرد درگاه الھی و لزوم این امر کھ سند آن حرف جناب نخیر.....با تایی :طبری  

در ھنگام نگارش چنین وقایعی چھ حسی داشتید؟ :گورانی  
خیری در پس آن بوده است.لابد معتقدم حس چندان خوبی نبود.اما شاید البتھخوب  :طبری  

وچک شاید نتوان راھکارھای اھداف بود .بھر نحو از دید من کدستشان باز مسلمانان برای گسترش آیین نوی خود 
را گمانھ زنی کرد. بلند   

 این امر را بر عھده گرفتھ مسوولیت الھی یتاییدبراساس قطعا است کھ  در اینجا شھادت دادهپیامبرجناب  :گورانی
.است  
دم .............از بعضی از مرد ضعیف اعتقاد منبصورت مطلق برایم سند است اما  پیامبرحرف جناب  :یرطب

حکمی نافذ....اما اگر از من فقیھ پیر می  بررافکرھا خیلی خوشم نمی آید با آنکھ ممکن است گناھبار شوم در ب
.ملایمتر تامین می شد خیلی دل انگیز تر بودپرسید اگر مصالح   

م...یک شب تمام نشستم نبرھاست ا بھر حال من ھم نمی توان خودم را از چنگ تردیدی کھ باعث چنین تحقیقی شده
و با دوستان نامدارم در باب لزوم اعدام اسیران در بند گفتگو کردم و بھ این نتیجھ رسیدیم کھ با اینگونھ کارھا 

کھ می خواھیم و درخشانی اھداف پس از اینھا چیزی جز درخششی تیره نخواھد  شددیگر دنیا آن دنیایی نخواھد 
 بود.

ان بر ضد این عمل صحبت کردند؟آیا دوستانت :گورانی  
بھ نظر می رسید کھ آنھا ھم درست مثل من مرددند.مایوس . واقعیات و براھین مختلف را کنار ھم گذاشتیم  :طبری

 کننده بود.
چرا؟ :گورانی  
.یقینمان رسواگر بخاطر ضعف :طبری  

متزلزل بودید؟ احتمالی پس در پذیرش حکم نافذ :گورانی  
بلھ. :طبری  

؟ھیچ كس از یاران ھمراه اعتراضي نداشتھ استآیا شما اطلاع دارید کھ در زمان وقوع حادثھ  :گورانی  
.و معترض بودند .اما در دوردست ھا ترسیده بودندبروزآشکاری نکرد شایددر آن حوالی  :طبری  

عویق می افتاد؟سپاه مدینھ در صورت عدم شدت عمل بھ ت بعدی سریع ھایآیا شما اعتقاد ندارید کھ پیشروی :گورانی  
نخیر.اسارت و تبعید در دیگر موارد جواب خوبی داده بود. :طبری  

: حکم صادره حکم صریح کتاب مقدس یھودیان نبود؟گورانی  



من کھ خود فقیھم می دانم کھ بھ سادگی از متون مقدس دیگران نمی توان حکمی برای آن دیگران صادر  :طبری
ھم باشد.بھ کام دلمان  کاملا کرد کھ  

نتوانست در این ماجرای خونبار کف نفس کند ؟ پیامبرچرا جناب  :راد  
نمی دانم.............شاید یکی از دلایلش ناراحتی عمومی ازجنگھای پیاپی وآزار ناشی از آن بود. :طبری  

امکانپذیر بود؟ عليدستور اجرای فوری فرمان را صادر کرد  مخالفت  پیامبرآیا پس از آنکھ جناب  :گورانی  
ھرگز(می خندد) بندگان مخلص ھرگز شک نمی کنند.مخالفت؟ :طبری  

اما شما شک کردید؟ :گورانی  
حکم صاحب شرع را معتبر می دانم.ھمین. ھم منناشي از ضعف درد آور من است. این :طبری  

چطور بود؟مافوق  بررادرب تعھدات نظامیاننسبت بھ  عليجناب رفتار  :گورانی  
 بر عھده داشتھ است.ستون محکمی برای سپاھشمختلف  گی در نبردھاینقش بزر جناب علی مطیع محض.:طبری

 و رھبرش بود.
؟.اینطور نیستجناب طبری شما تاریخ نویس ریز نگری ھستیدو از بسیاری از قضایا مطلع :گورانی  
بلھ :طبری  

یکی را  انسانیتمان و بر سر یک دوراھی قرار گیرد کھ بین وفاداری بھ آر علي جناب اگر قرار بود کھ :گورانی
 اتخاب کند کدام را انتخاب می کرد؟

را.امیدوارم کھ ھیچگاه چنین وضعی پیش نیاید. شبلند آرمان :طبری  
خیلی متشکرم جناب طبری(با نگاه بھ رییس):گورانی  

حرکتی می کند کھ مایل است از طبری سوال کند. نامدارمی اندازد. رادرییس نگاه پرسش آمیزی بھ   
نامدارقای آ :رییس  
جناب طبری نبردھای زمان پیامبر چند سال طول کشید؟ :نامدار  
دوازده سال ونیم :طبری  
خوب پیش می رفتند؟ :نامدار  
بسیار خوبدر مجموع  :طبری  
کھ فکر می کردید رفتار شده اید ی و اعمال چقدرمتوجھ خدشھ ھا درمورد آن زمانھا - در تاریختان : شمانامدار

؟نادرستی بوده است  
بھرحال بود. :طبری  
گروھی از این اعمال را خلاف حق دانستھ اید؟ بطور مشخص و قطعي آیا ھیچ وقت :نامدار  
حکم صاحب شرع را معتبر می دانم.-من فقیھ  :طبری  
؟ حتی در ترورھا :نامدار  
بلھ :طبری  
احتمالا –عضی از موارد در ب - ھنگامی کھ بھ نگاشتھ ھایتان نگاه می کردید ھیچ احساس نمی کردید کھ :نامدار

 بیگناھی زیر دست و پای تاریختان لھ می شود؟
بلھ...خوب این طبیعی است.تاریخ پر از این موارد است.................ممکن است بپرسم چھ چیزی را می  :طبری

 خواھید برسانید؟
نخیر قربان چون شما در اینجا شاھد ھستید نھ من! :نامدار  

در تاریختان بیان می کردید و طبیعی در نظرتان جلوه میکرد....ھیچ تناقضی  را تفاقاتوقتی کھ لیستی از آن ا
 احساس نمی کردید؟

بلھ. :طبری  
: چشمانتان را می بستید؟نامدار  
من تاریخ نویسم نھ قاضی القضات شھر. :طبری  



این تناقضات با ایمانتان تداخل نمی کرد؟ :نامدار  
بلھ :طبری  
 وحكم صاحب شرع را ھم معتبر مي داند معتبریست نیاد ایمانش مستحکم است و خودش فقیھب كھ آدمی اآی :نامدار

احساس تناقض ھم می کند کمی عجیب نیست؟دراین موارددر  لیو  
در مورد من...بلھ. :طبری  
و  من مایلم در اینجا گوشھ ای از یادداشتھای آماده سازی تاریختان راکھ در اواسط قرن بیست ویکم کشف :نامدار

قتل برا بسیارانيمنتشر شد نقل کنم:"آیا قرار است کھ ما ارزش آیینمان را بدین طریق بھ دنیا بفھمانیم کھ 
تاریخ –اینچنین کنیم با اسیرانشان ری شرکت کنیم و درجنگ پیروز شویم وبرااگرما در یک چنین جنگ ناببرسانیم؟

ی را بھ خاطر خواھد آورد کھ ما یا خواھد آورد بلکھ شیوهایم بھ یاد ن اندیشھ ھایی را کھ ما بھ خاطر آنھا جنگیده
ایم.و این شیوه را با فنون جنگی وحشیان قیاس خواھند کرد"این را شما  برای اعمال آن اندیشھ ھا بھ کار برده

  اید. نوشتھ
تاب نیامد.بھ نظر من حرف معقولی است.......این یادداشت در اصل ک البتھ (عرق پیشانیش را پاک می کند):طبری  
چراکھ کتاب توقیف می شد اینطور نیست؟ :نامدار  
بلھ.صد در صد :طبری  
ماست بلھ؟ صحبتھاینگارش این یادداشت مرتبط با وقایع  :نامدار  
گمان می کنم :طبری  
با این حال در تاریختان چندان اثری از چنین نتیجھ گیریھایی وجود ندارد اینطور نیست؟ :نامدار  
امروز ھم دارم.ھمین دداشتی کھ الان خواندید حاوی بخش مھمی از عقایدیست کھ اما یا بلھ :طبری  
امروز ھم ھمین عقاید را دارید؟ :نامدار  
توجیھ کرد. یممی توانجلوگیری از انجام دادنش نادرست را با  ونظرکار ھربا  مقابلھبلھ.اساسا  :طبری  
اینھا تناقضاتی سرشار نیست؟ :نامدار  
بلھ :طبری  
چرا؟ :نامدار  
تناقض بوده وھست.ھمین. سرشار زندگی و آیین من :طبری  
متشکرم جناب طبری :نامدار  
بني قریظھ عمل خطایي بوده اگر من درست فھمیده باشم شما بھرحال اعتقاد دارید کھ کشتار دستھ جمعی  :رییس
 است.
بلھ.من اینطور عقیده دارم. :طبري  
مي شد؟ بھ جاي این كار چھ كاري باید انجام :فروھر  
خون بازي كار "چون توافق با بني نضیر كھ  خونشان ھدر نمي شد.- دست كم–باید بھ توافقي مي رسیدند  :طبري

." ساده اي نیست  
آیا عقیده دارید كھ در آن ایام امكان چنین توافقي بود؟ :فروھر  
كھ حالا ناچاریم بكنیم. توجیھاتي انتر مي بود ازپرداختن بھ ظاھرا رسیدن بھ چنین توافقي بسیار آس :طبري  
بي ھیچ اعتراض آشكار عجیب نیست؟-:این درجھ از گوش بفرمانيفروھر  
را مي شد از یك اندیشھ آویخت و تاب داد درست مثل یك طناب....چون  مردمان آن روزگارنھ چندان..." :طبري

تیاق اما شور و اش...تاریك بود تابعیت فكري بي قید و شرطشان از آنھا بندگاني مفید مي ساخت..فكر آنھا غریب و 
".كس دیگري در جھان بیشتر بود و استعدادشان در ایمان از ھر  

دیگر سوالي نیست؟) راد(بھ  :فروھر  
دستش را بلند مي كند. كسريسرش را تكان مي دھد. راد  



ین تصمیم سوال بكنم.سعد بن معاذ در اینجا گفت كھ ا تاریخ من میل دارم از شما بھ عنوان كارشناس :كسري
و باعث كاھش درد و رنج ھاي بعدي مي شد.عقیده شما چیست؟ خشونت بار كار را یكسره مي كرد  

من تحمل شنیدن این قبیل مزخرفات را ندارم!..................معذرت مي خواھم. :طبري  
شكالي ندارد.ا :كسري  
متشكریم كھ تشریف آوردید.جناب طبري :فروھر  
  پا مي ایستد) (بروظیفھ بنده بود :طبري
ما چقدر دیگر اینجا معطلي داریم؟ رییسآقاي  :علي  

؟رادایم.مي توانیم تا فردا اعلام تنفس كنیم....آقاي  ما عمده كار را انجام داده :فروھر  
 
 

بھ جلو صحنھ مي آید. عليطبري بیرون مي رود.نور عوض مي شود.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 صحنھ سوم
 

 
وز شانزدھم سال سیزده ھزار و سیصد و سي ھیات بازجویي از شھود را خاتمھ داد.بیست شاھد در صبح ر :علي

قضیھ بني قریظھ شھادت دادند.صورت مذاكرات بھ سھ ھزار صفحھ ماشین شده بالغ شد.پس از بازجویي از شھود 
ور گفتند:اینط صحبتھایشانر خاتمھ نماینده مدعي و نماینده مدعي علیھ صحبت كردند.ھركدام د  

بر مي گردد و روي نیمكت مي نشیند. علي  
كارھاي او در آن بعضي از مي خواستھ است بھ خیر و صلاح عمل كند.ولي  عليجناب  شاید و تنھا شاید :راد

بارگاه عالي  تمام شده  اعتباردر واقع بھ ضرر - روزگارو قصور و بي تفاوتي آشكار او در قضیھ بني قریظھ
كاري دریغ كرده بود ما دست كم مي توانستیم نمونھ اي مثالي از ماز ھ حتی اندکی عليناب جدر حقیقت اگر است.

مردي با آن استعداد سرشار و آن درایت و چنین قصوري آیا در نزد تغییرات اساسي را در اختیار داشتھ باشیم.
اسیر  علي جناب ت كھتوضیح این اسفراستي كھ بارھا مورد تحسین قرار گرفتھ است چگونھ قابل توضیح است؟

و بر اریكھ خواھد  كھ ھمھ دیگر آیینھا را محو خواھد كرد آرماني شكست ناپذیري بوده است ھدفواھي خیال 
.بھ طور ھشیار یا نا ھشیار بھ این خیال اعتقاد داشتھ است. این سخت اعتقادي را فقط با رسوبات عبودیت و نشست

ینھ دشوار بھ كھ نمي گذاشت این مرد در این زم اژدي پایداري استتر –بندگي جاھلي مي توان وفق داد.تراژدي 
.این صورتي آشكار از نادرستي است كھ در قانون ما پیش بیني نشده عمل كند خیر و صلاح بنیادین درونیش

و اعمال انسان را بھ عقیدتي است كھ سر چشمھ اش در عمیقترین قشرھاي شخصیت انساني است. برااست.این س
ه انسان خباثت آمیز مي سازد.رغم اراد  

 
با -عقیدتي را كھ در قانون ما پیش بیني نشدهب رارا بپذیریم و مفھوم س راداگر ما بخواھیم پیشنھاد آقاي  :ساعد

ب راخاساس فعالیت بي وقفھ یك مرد بزرگ را در آن صورت نھ تنھا  در بحث خود داخل كنیم -تعریف جناب راد
من بر این نكتھ تاكید مي كنم كھ ھر چیزي بھایي دارد كھ باید را متزلزل مي كنیم. مي كنیم بلكھ اس اساس عبودیت

یادداشتي كھ در دفاع از محاكمھ یكي از ھمكارانش نوشتھ است  دراین  خصوص در  عليجناب پرداختھ شود.خود 
ث سلب و ھرچند افراطي انجام شود باع بھ نظر رسدمي گوید:"بستر سازي اھداف بزرگ ھرچند افراطي 

بینیم كھ معیارھاي  بسیار ميصلاحیت مجریان بي غرضش نمي شود و شرافت و اعتبارشان را مخدوش نمي كند.
 بلندو این كار با اضمحلال نیات  ه اندبلند و مجریان آن بھ كار بردكردن وجھھ اھداف ب رانویني را براي خ

شده است.مردمي  بي وقفھ تردید خانمان برانگیزشد ملازمھ داشتھ است و منجر بھ از میان بردن آرامش خاطر و ر
   كھ معتقد و مصممند نباید از این راه بروند"

 
جلو مي آید . پاي چراغھاي صحنھ مي ایستد. علينور عوض مي شود.  

براي آخرین بار  علي- چند دقیقھ بھ ساعت ده–در بیست و سوم از ماه ھفتم سال سیزده ھزار و سیصدو سي  :علي
درساختمان سیزدھم از بارگاه دوم وارد شد تا تصمیم نھایي ھیات را بشنود. ٢٠٢٢بھ اتاق   

بھ صحنھ باز مي گردد. علي  
 
 
 
 
 



 صحنھ چھارم
 
 

گزارشي ازیك پوشھ در مي آورد و بر  فروھرو وكلاي طرفین در جاي خود قرار مي گیرند. علياعضاي ھیات و 
  .پا مي ایستد تا آن را بخواند

در معرض را در گذشتھ قویا  عليجناب  احتمالی خدمات اکنون انجام آگاھانھ نھ بندگانھ محض  ابا آنكھ م" :فروھر
جناب سوابق نیك بعضي از آن خدمات تا امروز ھم ادامھ داشتھ است.رفتار شاید مي دانیم و با آنكھ  شک و تردید

رد كھ ظن قوي بي عدالتي وجود در جریان قضیھ بني قریظھ بھ نظر ما شایان توجھ بیشتري است.در آن موا علي
ھاي بھانھ بھ نفع مصلحت مقطعي با  انسانیت قصور ورزیده است. قلب حقیقت رسما عليجناب  ھ استداشت

وفاداري نسبت بھ ھدف ھاي بزرگ یكي از است. عليجناب انگیز شخصیت  براگوناگون دلیل بر ضعف اضط
رھبري را بر امري كھ بھ حكم طلق نسبت بھ ھدفي و شریفترین خصایص انسان است و لي ھرگاه كسي وفاداري م

عقل مي توان آنرا وظیفھ شخص نسبت بھ ھر نفس مجرد و كل بشریت دانست مرجح بداند این عمل بي شك منافي 
در قضیھ بني قریظھ باید گفت كھ بھ نظر ما رفتار وي  عليجناب در خصوص رفتار اھداف قدسي خواھد بود.
است و باعث  ق كار را مورد تایید قراردادهبا حرارت واشتیا عليجناب ھ خصوص كھ ب–مسوولیت گریزانھ است 

ما عقیده شده است و آثار این كار امنیت بارگاه قدس را متزلزل ساختھ است. آن قومتسریع در یكسره كردن كار
و رفتار منفي او در اخلاقي وي بوده است.  بنیانھاي در این قضیھ ناشي از سستي عليجناب داریم كھ رفتار منفي 

 سایر پیروانش ھم تاثیر نامساعد داشتھ است.
حد اعلاي سعي خود را بكاربرده محض و بندگانھ در اجراي مطابق با دستور عليجناب ھر چند ما شكي نداریم كھ 

ما از درسست كردن اساس قدسي بسیار موثر بوده است. ااست.ولي مشاھده مي كنیم كھ تبعات اینگونھ كارھ
از این بھ بعد نمي تواند مورد اعتماد كامل بارگاه باشد و  عليجناب ع این تشكیكات نتیجھ مي گیریم كھ مجمو

"توران.--فروھر.......صدورجواز صلاحیت قدسي منوط بھ  وجود چنین اطمیناني خواھد بود  
كنند. دعوت مي كنم كھ گزارش اقلیت را كھ متعلق بھ خود ایشان است قرایت كسرياكنون از آقاي   

یك ورقھ كاغذ بر مي دارد و آن را براي خواندن نزدیك چشم مي گیرد. كسريمي نشیند. فروھر  
كھن قدسي خطرناك نمي  سنتمطلقا صدیق مي دانم .من اورا از لحاظ از جھتی خاص را  عليجناب من  :كسري

ھ بني قریظھ مربوط بھ بعد از دانم و دلیلي نمي بینم كھ جواز صلاحیت او صادر نشود.از جملھ رفتار او در قضی
ھایي از كلیھ  اقدامات مشابھي است كھ تحت لواي این بارگاه صورت گرفتھ است كھ در ھریك مي توان نشانھ

او صدیق است و با صداقتي تحسین برانگیز بھ سنت كھني تداوم یافت.است را  هكھ در اینجا مطرح شداتھاماتي 
اقوام ثمود و  قوم چونبسیارانی ي دیگر رش سنگ و آتش آسماني و دھھا بلاابا ب ھاي بسیاربھانھ بھ  است كھ داده

و  بوده بارگاه اعلا آرماني غضب گناه گناھكاراني در میان آن قوم و ھریكبھانھ وزوال داده است  یكسره دیگر را
تاریخ بوده  اینردر قضیھ بغرنج بني قریظھ كاملا موجھ بوده و موافق سنت دیریني د عليھست وخواھد بود.اعمال 

دیگر نمي توان سیاست یك بام و تاکید کرد کھ باید قصد امروز ما بر نفی آن استوار باشد پس ناگزیر اگر  است کھ
شخصي تحقیق مي كنیم صداقت خود راھم  چنین دو ھوا در پیش گرفت.وقتي كھ ما در خصوص وفاداري و عدالت

باره اینجور قضایا اگر صداقتي تام را در نظر دارد بازاندیشي عمیقي باید بازبیني كنیم. ناراحتي و تردید اخلاقي در
"كسريرا طلب مي كند.   

د كھ از صدور جواز صلاحیت نبدین ترتیب مسلم است كھ اكثریت اعضاي ھیات بررسي توصیھ مي كن :فروھر
ت در جلسات تشكر خودداري شود.پایان تحقیقات اعلام مي شود.از ھمھ آقایان بھ مناسبت شرك عليجناب قدسي 

عليجناب مي كنم.مخصوصا از   
در وسط صحنھ تنھا مي ماند و بھ طرف چراغھاي  علياعضاي ھیات و وكلا ي طرفین از اتاق بیرون مي روند.

 جلو صحنھ مي آید.



 وقتي كھ من فكر ميست.......شکل گرفتھ امن بسیاری در تمام شد...این نیز بھ پایان رسید... اما ابھامات   :علي
مي پرسم كھ ما كھ نتایج  ھم كنم نتیجھ تفكرات و بازبیني ھاي اینچنیني در شرایط امروزي چھ خواھد بود از خود

بازي  ایم و امروز اینگونھ بر ما داوري مي كنند آیا گذاشتھ بارگاھیچنین  در راه با اخلاص را كارھاي خودمان
یم؟ا نخورده  

كارھاي ما با وحشت نگاه مي كنند و از آرمانھاي جدید بسیاری ازبھ  زندگي مي كنیم كھ مردم جھانیما امروز در 
 مي ھراسند.و در عین حال چندان امیدي ھم بھ تغییرشان نیست.

ایم. ایم.و ھرگز تا این حد تحت فشار نبوده ما مي بینیم كھ ھرگز تا بھ حال این اندازه قضاوت نشده  
وفاداري نشان  آرمانمانبھ نھانی وجدانمان باید و بھ رغم حكم ی کھ امن از خودم مي پرسم كھ آیا ما بیش از اندازه 

آن ھم اھدافی کھ سالھای سال از  قرار گرفتھ اند؟ موشکافیآن ھم اھدافی کھ چنین در معرض قضاوت و یم؟ا نداده
؟ایراد کار کجاست؟واقعا کجاست؟ندآن گذشتھ است و ھنوز اندر خم یک کوچھ ا  

ما سالھاي درازي از عمرمان را براي انجام اینجور كارھا  .ھ بني قریظھ ختم نمي شوددر مورد من یكي مسالھ ب 
من تا مغز استخوانم احساس مي كنم شكي  لیایم و مان را كرده ایم.ما ھمان كار گذشتگان تحسین شده صرف كرده
مان بپردازیم  كارھاي گذشتھ شاید حالا باید بھ بازبینيایم؟ است.ما چھ كاري انجام داده رخنھ كرده ھم بزرگ در من

 با تمام قوا...و احتمالا این بھترین كاریست كھ از دستمان بر مي آید.
از اتاق بیرون مي رود و پرده بستھ مي شود. علي  

 
 
  
 
 
 
 

 


